
  
  

 حق حضانت و مدت آن

  

  ∗ مهدي محمديان اميري    

     

  :چكيده
داري، از موضوعات مهمي است  موضوع زمان حضانت و فرد صالح براي عهده       

كه در فقه و حقوق مورد توجه قرارگرفته و دانشمندان در اين زمينه تحقيقات 
طلبد به اين  ي امروز ما مي اما از آن جهت كه نياز جامعه. فراواني را به انجام رساندند

باره دست بيابيم، بر آن شدم تا با  تري داشته و به نظر نويي دراين موضوع نگاه تازه
اين . كمك از كتاب و سنت و قواعد اصولي راه حل جديدي براي اين معضل بيابم

ها و نظرات علماء پيشين را بررسي كرده با  هاي مختلف ديدگاه پژوهش در بخش
از زمان و تغييراتي كه در اوضاع زندگي امروزي صورت پذيرفته براي اين توجه به ني

در اين گزارش پژوهشي به دنبال پاسخ به اين . له راه جديدي را ارائه نمايدأمس
شود زمان حضانت را براي مادران توسعه بخشيد؟ و چه راه  پرسش هستيم كه آيا مي

  عقلايي براي آن وجود دارد؟
  

    .نت، كودك، والدين، حق، تكليفحضا: ها هكليد واژ

  

  

  
                                                 

  اد اسلامي واحد بابلعضو هيأت علمي دانشگاه آز           * 
    com.yahoo@mehdi.Mohamadian 

  4/7/1387: تاريخ وصول
  3/9/1388: تاريخ پذيرش
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  رويم عزم تماشا كراست  ما بفلك مي             رسد از چپ و راست هر نفس آواز عشق مي
  

  : بيان مسأله
  :مقدمه) 1-1

. هاي گوناگوني درج گرديد در شريعت اسلام براي مراحل مختلف زندگي بشر دستورالعمل
انسان براي ورود به وادي تكامل است، و اين حاصل سازي  ي دين درابتدا آماده زيرا وظيفه

كند تا  به اين ترتيب با وضع راهكارها انسان را وادار مي. ي تقنين قوانين شود مگر در سايه  نمي
اول : دستورات ديني داراي دو روح عمده است. نظم و ترتيب را آموخته، به خودسازي مشغول گردد

گردد انسان كارهاي خود را براي  اين دو باعث مي.  بودنپرورش بعد بندگي و دوم عنصر قانوني
رضاي پروردگار انجام داده و بداند كسي هست كه اعمال را براي او وضع كرده خود نيز به كنترل 

بنابراين بندگان مخلص و خدا ترس در اعمال خود . آن پرداخته ضمانت اجراي آن را به عهده دارد
  .ين اعمال را براي رضاي او انجام دهندكنند تا بهتر دقت كرده و سعي مي

از جمله فرامين الهي مسائل مربوط به خانواده است كه نگارنده از ميان موضوعات گوناگون 
  .پردازد ي خود به موضوع حضانت اطفال و مدت زمان آن مي اين بحث در مقاله

ها و  اي دادگاهه ي ما بوده و بارها در سالن اين موضوع از موضوعات مورد ابتلا در جامعه
 نزد خود نگاه دارند خواهند فرزند خود را انحصاراً ها شاهد جدال زن و مردي هستيم كه مي دادسرا

در اين ميان بايد مصلحت كودك را در نظر . و حتي ديگري را از ملاقات با فرزند خود باز دارند
يد گفت فرزند به هر چند با. گرفت و او را نزد كسي گذاشت كه داراي صلاحيت بيشتري است

ي فرزندشان را  والدين خود نياز دارد و هر دوي آنها هستند كه تربيت و شخصيت و آينده
همچنين بايد توجه داشت خواه فرزند نزد مادر باشد يا پدر، حق ملاقات با كودك براي . سازند مي

ا كودك خود طرفي كه كودك نزد او نيست محفوظ است و او حق ندارد طرف ديگر را از ملاقات ب
  .محروم سازد

اند  فقها و حقوقدانان مسلمان در كتب مختلف خود به اين موضوع مهم پرداخته و سعي كرده
ي فردا به دست كودكان امروز ساخته  زيرا جامعه. تا بهترين راه حل را براي اين موضوع ارائه دهند

http://daneshresan.com/
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جا براي توجه باقي شود و هر چه در تربيت و ساخت شخصيت اين كودكان تلاش شود باز  مي
  .است

المللي نيز به حقوق كودكان توجه شده است و سعي گرديد تا حقوق اين قشر از  در سطح بين
نامه را به امضاء  به موجب اين قانون تمامي كشورهايي كه اين پيمان. افراد جامعه نيز لحاظ گردد

در . ترين اجراء به كار بندنداند بايد به مفاد آن عمل كرده و تمام مساعي خود را جهت به رسانده
هاي ضروري و مناسب قانوني،  هاي عضو پيمان، اقدام حكومت :كودك آمده است چهارحقوق ي  ماده
ها  حكومت .آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند عمل ميه و غيره را ب اداري

فرهنگي، تا آخرين  اجتماعي، سياسي وبراي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع 
» .كنند استفاده مي يلالمل حد ممكن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين

  ) م1989كنوانسيون حقوق كودك، مصوب سال (
اي  با توجه به حساسيت موضوع و اهميت آن، براي مطالعه و تحقيق، چند پرسش مهم و پايه

  :سازد  ذهن را به خود مشغول ميپيرامون اين كار پژوهشي
  منظور از حضانت چيست؟ )1
 حضانت حق است يا تكليف؟ )2

 آيا حضانت واجب است يا نه؟ )3

 شرط وجوب حضانت چيست؟ )4

ي پدر است يا مادر يا هر دوي  اگر قايل به وجوب حضانت باشيم، آيا اين وجوب بر ذمه )5
 ؟)بدون در نظر گرفتن برتري يكي بر ديگري(آنها 

 ودك از نوع عيني است يا كفايي؟وجوب حضانت ك )6

 ي  حضانت محدود به زمان خاصي است؟ آيا دوره )7

 چه كسي يا كساني نسبت به حضانت بر ديگران ترجيح دارند؟ )8

آيا زمان مندرج در كتب فقهيه بنا به عرف و عادت انساني تعيين شده يا به نص صريح  )9
 باشد؟ ي عقلاء مي و يا به سيره) ع(موجود در سنت معصومين

 آيا تغيير زمان موجود اجتهاد در مقابل نص است يا خير؟ )10

http://daneshresan.com/
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دار حضانت است منوط به تصميم  راكه عهده توان تعيين مدت حضانت و كسي آيا مي )11
 عقلاء دانست؟

 زمان و مدت حضانت چه مقدار است؟ )12

 آيا جوازي بر اخذ اجرت در قبال حضانت صادر گرديده يا نه؟ )13

اند و فقهاي  توجه خاصي به نقد و بررسي گذاشته شدهاين پرسشها و امثال آنها با دقت و 
. هاي پژوهش به آنها اشاره خواهد شد اند كه در بخش يافته مذاهب به تفصيل به آنها اشاره كرده

:اما آنچه به عنوان پرسش آغازين در اين پژوهش نگارنده را وادار به نگارش نمود، عبارت است از  
ي زمان حضانت براي مادر، از دو يا هفت يا نه  ي يا نقلي بر توسعهتوان دليلي عقل آيا مي. 1       

  سالگي، تا زمان بلوغ شرعي اخذ نمود؟
) پدر يا مادر(توان از روش عقلاء و حكم حاكم براي تعيين شخص حضانت كننده  آيا مي.2  

  ود؟بدين گونه كه هر كدام صلاحيت دارند به عنوان حضانت كننده انتخاب شوند، استفاده نم
  

  : يافته هاي پژوهش-2
  :حضانت در لغت) 2 – 1

به معني دايگي، پرستاري، ) حضَنَ يحضُنُ(حضانت در لغت، مصدر است از فعل ثلاثي مجرد 
 و 102، فرهنگ بندرريگي،.(دادن، به دامن گرفتن كودك و سرپرستي صغير تربيت كردن، پرورش

  )574، 4، عارف و معاريفم و حسيني دشتي، 1،840،فرهنگ عربي به فارسيجر، 
، در كنار قرار دادن، زير بال و پرگرفتن معنا )ما بين كتف تا پهلو(الحضن به معني آغوش 

  )532، مجمع البحرينالطريحي، . (شده است
  
  :حضانت در اصطلاح فقهاء) 2-2
  :فقهاء اماميه) 1-2-2

  علامه حلي، . (باشد حضانت ولايت وسلطنت برتربيت طفل مي: نويسد درالقواعد مي)ره(علامه
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  )3،101 ،قواعد الاحكام
ير شاز هر  براي شير دهي به كودك، شير مادر: نويسد محقق حلي در شرايع الاسلام مي

. تر است لذا مادر در مدت شيردهي نسبت به كودك از هر كس ديگري محق. ديگري برتر است
  )345، 2،شرايع الاسلاممحقق حلي، (

حضانت ولايت بر كودك و ديوانه است، تا به اين وسيله : ويسدن شهيدثاني در شرح لمعه مي
  )140، 2، روضه البهيهشهيد ثاني، . (تربيت شوند

آورد،  در كتاب جواهرالكلام پس از ذكر تعريف علامه در القواعد اشكالي را بر آن وارد مي
 همانند ساير مواردي اين تعريف مانع اغيار نيست، زيرا اگر ما حضانت را ولايت بدانيم،: فرمايد مي

كند و  لذا در اين صورت ولايت در حضانت به مادر اختصاص پيدا مي. گردد ولايت در آن هست مي
اي كه در دست  اما در ادله. شود بدين ترتيب مستحق اخذ اجرت نيز نمي. گردد بر او واجب مي

با (.فظ و صيانت كودكحضانت يعني ح: بنابراين بايد گفت. كنيم داريم اين ترتيب را مشاهده نمي
نجفي، ( .)داند را تكليف مي ايشان درجايي ديگر آن. صاحب جواهر حضانت حق است به تعريف توجه

  )284 و 283، 31 ،جواهر الكلام
. حضانت در كل ولايت پدر و مادر با هم بر تربيت كودك است: در جامع المدارك آمده است

بنابراين اگر مادر حضانت را بر .  ثابت استحضانت خود ولايت نيست، بلكه ولايت بر حضانت
و اگر پدر . طور بلعكس نيز ثابت است گردد، همين عهده نگيرد، اين ولايت از گردن پدر ساقط نمي

اگر . و مادر هر دو حضانت كودك را به عهده نگيرند، بر حاكم واجب است اين كار را انجام دهد
  . عدول مؤمنين است كه اين مهم را بر عهده بگيرندچنانچه حاكم نيز اين كار را انجام ندهد، بر

حضانت عبارت است از ولايت و سلطنت بر : با توجه به بيان بالا در تعريف حضانت بايد گفت
تربيت طفل و آنچه متعلق به تربيت است از مصلحت كودك، حفظ او، خواباندنش در رختخواب، 

خوانساري، . (پاك كردن او و مانند اين مواردكودك است، تيماركردن و  در نظر گرفتن آنچه درشأن
  )473 و 4،472،شارق الموس فس شرح الدروس

حضانت در اصطلاح شرع حق شرعي سرپرستي و نگهداري پدر و مادر نسبت به فرزند خود 
باشد، اين حق براي مادر محفوظ است، اگر فرزند پسر بود تا دو سالگي و اگر دختر بود تا هفت  مي
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حسيني دشتي، . (در نگهداري فرزند پس از اين مدت پدر اولويت دارد. مراقبت نمايدسالگي از او 
  )4،574،معارف و معاريف

چه تعلق به تربيتشان  حضانت عبارت است از ولايت بر كودك و ديوانه به خاطر تربيت و آن
خواب، بلند اما در مورد كودك هر آنچه مربوط به مصالح و حفظ او مانند قرار دادنش در رخت. دارد

نمودنش، شستشوي لباس و بدنش و در كل تمام كارهايي كه مربوط به شيردادن و مراقبت نياز 
  )532، مجمع البحرينالطريحي، . (شود هست و اختصاص به كودك و تربيتش دارد گفته مي

  
  :فقهاء اهل سنت) 2-2-2 

ك خواه پسر باشد حضانت يعني برخواستن به سبب حفظ كود: در كتاب فقه السنة آمده است
تواند  دهد و به تنهايي نمي و در كل نگهداري از هر كس كه بد و خوب را تشخيص نمي. يا دختر

گونه افراد باشد و آنها را از هرگونه گزند  داري بايد به مصلحت اين اين عهده. به كارهاي خود برسد
 عقلي تا آنجا كه به در مجموع حضانت كودك تربيت اوست از لحاظ جاني و. و ضرر حفظ نمايد

  )2،338 ،فقه السنهسيد سابق، . (پذير گردد مسائل زندگي آشنا گردد و بتواند مسؤوليت
  )3،102فقه محمدي،كردستاني،  مردوخ.(تميز تاهنگام بچه وپرستاري ازتربيت است عبارت حضانت

 او حضانت به بفتح و كسرحاء در لغت به معني پرورش بچه از نظر تربيت و تحمل معيشت
 كه پرستار بچه را به بكسر اول به معني پهلو گرفته شده،است و از جنبه ماده كلمه از حضن 

چسباند و در اصطلاح فقهي صيانت و نگهداري بچه و ناتوان و ديوانه و  آغوش گرفته و به پهلو مي
. يش او استرساند و قيام به تربيت و تنظيف و اطعام و آسا النظر است از آنچه به او زيان مي مختل

  )2،171،راهنماي مذهب شافعيشيخ الاسلام، (
داند تا آن زمان كه به سن بلوغ  امام مالك حضانت كودك چه پسر و چه دختر را با مادر مي

  )2،356،المدونه الكبري، الاصبحي. (برسند
رحم انسان  ي ذي لذا حضانت به عهده. ي انسان است بطور كلي ولايت بر عهده عصبه

به همين جهت بانوان بر تربيت . يرا حضانت مبتني بر مهرباني و نرمي با كودكان استباشد، ز مي
  )229، 2،تهفه الفقهاءسمرقندي، . (ترند كودكان آگاه
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انگاري در اين  زيرا سهل. دادنند علماء اهل سنت، حضانت را نسبت به پسر و دختر واجب مي
 به نظر ايشان حضانت حق مشترك ميان بنا. شود امر موجب نابودي و به خطر افتادن كودك مي
: گويند مي) 522، 8،الكبري السننبيهقي،) (ص(اكرم مادر و پدر است، اما با استناد به روايتي از رسول

زء حقوق است لذا مادر را براي حضانت جو چون اين مهم . حضانت براي مادر طفل حق است
است كه كودك به او نيازمند بوده و كسي كه البته اين اجبار و الزام زماني . كنند كودك مجبور مي

علت اين مقدم داشتن از آنجا است كه براي مادر . بتواند جاي او را پر نمايد وجود نداشته باشد
. او داناتر به تربيت كودك است و بهتر از مرد قدرت دارد. ولايت در حضانت و شير دادن وجود دارد

 داده كه در مردان وجود ندارد، بنابراين در حضانت خداوند در خلقت مادران صبر و تحملي قرار
  .دارند تا رعايت مصالح كودكان بشود زنان را بر مردان مقدم مي

زني خدمت رسول : مدرك فتواي ذكر شده روايتي است از عبداالله بن عمر كه گفت
شم ام مانند ظرفي براي اوست و آغو اين پسر فرزند من است، سينه: رفت و عرض كرد) ص(اكرم

پدرش خيال دارد او را ... نوشد  از پستانم شير مي. گيرد برايش جايگاهي است كه در آن آرامش مي
تو تا زماني كه ازدواج نكردي، نسبت به اين كودك از : به او فرمود) ص(پيامبر. از من جدا كند

  )207، 2،مستدرك الحاكمحاكم نيشابوري، . (پدرش حق دارتري
  
  :ون مدني  ايرانحضانت در  قان) 2 -2 -3

ي حضانت توجه شده و در اين رابطه موادي وضع گرديد؛ در  در قانون مدني ايران به مسأله
  :شود زير به آنها اشاره مي

  .نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است: م. ق1168ماده 
 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح 8/9/1382اين ماده در تاريخ (م. ق1169ماده 

كنند، مادر تا سن  براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي: )رديدگ
  .هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است

سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك  بعد ازهفت: تبصره
   .) به اين موضوع پرداخته است1175ي  هعلاوه بر اين دو ماده تا ماد(.باشد به تشخيص دادگاه مي
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ي ذكر شده، حضانت عبارت است از اقتداري كه قانون به منظور نگاهداري  باتوجه به دو ماده
در اين اقتدار حق و تكليف به هم در آميخته . و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء كرده است

توان آن را به دو عنصر نگاهداري   است و ميي اجراي تكاليف آنان حقوق پدر و مادر وسيله. است
  )379، حقوق خانوادهكاتوزيان، . (و تربيت طفل تجزيه كرد

  
  :ها بيان فرضيه) 3-2

با بررسي كتب مختلف، در فرض جدايي والدين از هم، براي حضانت كودك، چند فرضيه 
  :مطرح گرديده است كه عبارتند از

ست و پس از آن ميان پسر و دختر تفاوت ي مادر ا حضانت تا دو سال اول به عهده )1
وجود دارد، به اين صورت كه اگر كودك پسر باشد پدر در حضانتش اولي است و اگر دختر باشد تا 

 .هفت سالگي حضانتش با مادر است و پس از آن اولويت با پدر است

تا دو سال اول بر مادر واجب . باشد حضانت به دو صورت واجب و اولويت مي )2
البته تفاوتي . باشد و سپس تا هفت سال اولويت با مادر است و پس از آن اولويت با پدر ميباشد  مي

 .ميان پسر و دختر نيست

 .سالگي باشد مادر تا نه تفاوت كه اولويت فرض سوم همانند فرض دوم است اما بااين )3

حضانت به عنوان تكليف تا دو سال اول بر مادر و پدر واجب است و حق، كمك  )4
پس از آن اولويت تا هفت سال با مادر . گردد ي پدر و مادر وارد مي ه فرزند است كه بر ذمهكننده ب

ي پدر است نه مادر، بايد حضانت   چون ولايت قهري بر فرزند به عهدهخواهد بود؛ پس از اين،
ي پدر باشد، اما با توجه به عواطف مادر و نياز مادر و كودك به يكديگر، و در  كودك به عهده

ي لاحرج پدر نبايد كودك را از مادر جدا  رت حصول حرج براي مادر و كودك از باب قاعدهصو
يابد؛ البته اگر دور ماندن كودك  كند، لذا به حكم حاكم شرع حضانت مادر توسعه يافته و ادامه مي

 .شود و حكم شرع بايد رفع تزاحم نمايد از پدر براي پدر ايجاد حرج نمايد، تزاحم ايجاد مي

  رنده است و قصد دارد تا آن راييد نگاتأ مورد   چهارم  ي  فرضيه هاي موجود  ميان فرضيهاز
  .ثبات برساند  به
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  : بحث و تحقيق-3
  :ي چهارم توضيح فرضيه) 1-3

نچه از طريق آو ) 233 ،حجرات(ي قرآن ي شريفه دانان اماميه با توجه به آيه فقها و حقوق
 حضانت كودك پسر تا دو سالگي با مادر بوده و پس از آن به اند سنت به دست آمده است نظر داده

اين اظهار . باشد و پس از آن با پدر خواهد بود شود و دختر تا هفت سالگي با مادر مي پدر داده مي
فرمايد مادر دو سال فرزند خود  زيرا آيه مي. نظر در واقع از راه منطوق آيه و روايات اخذ شده است

بنابراين اگر مادر قصد شير . مين نمايدأنيز بايد مايحتاج مادر را در اين دوران ترا شير دهد و  پدر 
هرطريق ممكن به اين امر بپردازد تا احتياج مادي كودك  دهي به فرزند را نداشته باشد پدر بايد به

 به دنيا دارد آن است كه آيا مادر صرفاً  آنچه در اينجا ذهن را به خود مشغول مي. برطرف گردد
تواند از شيردهي و  ي كودك است و پس از ان مسؤوليت قانوني و شرعي ندارد؟ يعني مي دهنآور

تواند در قبال آن مزد  حضانت فرزند خود استنكاف نمايد و اگر هم بخواهد به اين كار بپردازد مي
ي شيردهي و   اين مطلب جاي بحث و تحقيق دارد و پاسخ آن است كه مقوله. نيز دريافت نمايد

ي حقش در توليد شير از پدر كودك  تواند به واسطه آري مادر مي. حضانت با يكديگر تفاوت دارد
نمايد كه در قبال آن  ي مزد نمايد اما حضانت براي مادر ايجاد حق و تكليف مي خود مطالبه

ليف ي چهارم را برگزيده است اثبات تك  دليل اينكه نگارنده فرضيه. ي مزد نمايد تواند مطالبه نمي
 ي حضانت است و از اين حيث نيز داراي ولايت مادر در حضانت از كودك خود تا پايان دوره

ممكن است گفته . باشد   مي.)منظور نگارنده از ولايت در اينجا حق وتكليف مادر درحضانت است(
ا اي ولايت نداشته و ولايت قهري در تمام شؤونات كودك ب  شود مادر بر كودك خود در هيچ زمينه

. تواند درست باشد اين سخن با ضروريات دين و عقل در تضاد و تنافي است و نمي! باشد پدر مي
تواند براي او  ي مادر قرار داده چگونه مي ي تكامل انسان را به عهده  زيرا خداوندي كه بخش عمده

 در حقي در ولايت بر كودك خود قائل نشده باشد؟ درجاي خود ثابت خواهد شد كه ولايت مادر
مين هزينه، ولايت در نكاح أحضانت از كودك خود با ولايت پدر مساوي است و ساير موارد مانند ت

ي پدر نهاده شده است از نوع تكليف  دختر بكاره، ولايت درامور و شؤونات صغير و غيره كه برعهده
  ندان خود ولايت  دراين گونه موارد بر فرزرباشد و با يكديگر تفاوت دارد و پر واضح است كه ماد مي
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  .روشن شدن اين مهم لازم است تفاوت ميان ولايت و حضانت و قيموميت روشن گردد براي. ندارد
كه به علت  از اشخاص نسبت به كساني اي  نمايندگي قهري يا قانوني پاره:ولايت يعني

جعفري (. شود  به دست آن نماينده اداره مي يا بعضاًضعف دماغ با اعسار امور مدني آنها كلاً
  )756ش، ص1380لنگرودي، 

حضانت با توجه به تعريفي كه پيش از اين بيان شد عبارت است از كارهاي مربوط به تربيت 
گيرد  كسي كه حضانت بچه را به عهده مي. يعني رشد بدني و رشد روحي او. بدني و روحي كودك

تربيتي او باشد، از او در بايد در دوران كودكي و شيرخوارگي از طفل نگهداري كند، مراقب محيط 
  .مقابل حوادث حمايت و حفاظت كند

ي  همچنين براي اداره. ي امور صغاري كه ولي قهري و وصي ندارند  اداره:عنيقيموميت ي
كه در صورت  امور مجنون و غير رشيدي كه جنون و عدم رشد آنان متصل به صغر نباشد و يا اين

شود كه او را قيم  ي قانوني معين مي بدين ترتيب نماينده؛ .اتصال به صغر، ولي خاص نداشته باشند
ترمينولوژي لنگرودي،  جعفري. (اند ناميده ولايتي او را درحق محجوران مذكور قيموميت نامند و عمل

قصد اثبات آن را  اين ترتيب تفاوت ميان ولايت و حضانت و قيموميتي كه نگارنده به )560،حقوق
حضانت  قابل توجه در ولايت مادر بر كودك، حق و تكليف او بري  نكته. گردد دارد مشخص مي

زيرا مادر بر . گردد باشد كه منافاتي با ولايت پدر بر كودك ندارد و مداخله براين حق نيز نمي مي
با توجه به مفهوم روايات . باشد تر مي تر و اولي حضانت با اين تعريفي كه صورت گرفت بر پدر مقدم

شويم كه روايات در اين باره سكوت كرده و كسي را مقدم   متوجه ميموجود در اين زمينه
بلكه نظر روايات در ولايت ناظر بر ولايت قهري خاص است نه ولايت برحضانت، با . اند ندانسته

پردازيم تا  در زير به بررسي آيات و روايات موجود در اين زمينه مي. اين تعريفي كه ارائه شده است
  . اثبات برسدي مهم به اين نكته
  
  :جايگاه  مردان و زنان به بيان  قرآن) 2-3

    وجعلناكم شعوباً أنثى و من ذكر و خلقناكم   إنا  الناس ياايها: خداوند در قرآن فرموده است
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  )13 ،حجرات(قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عليم خبير 
ريديم و شما را به هيئت اقوام و قبايلي در اي مردم همانا ما شما را از يك مرد و زن آف

ترين شما نزد خداوند پرهيزكارترين  آورديم تا با يكديگر انس و آشنايي يابيد، بيگمان گرامي
  .شماست كه خداوند داناي آگاه است

گردد خداوند هيچ انساني را بر انسان ديگر برتري نداده و زن و مرد را  از اين آيه اخذ مي
نسبت داده است، و ) آدم وحوا(ها را به يك مرد زن زيرا پديد آمدن انسان.  آفريديكسان و برابر

حضرت حق بنيان خانواده . ي برتري را در تقوا يعني دين داري براي رضاي خود تعيين فرمود مايه
. (... را با اين دو مخلوقش بنا نهاد و زن و مرد را به عنوان منبع آرامش و آسايش هم مقرر فرمود

ترتيب با دركنارهم قرارگرفتن زن و مرد يكي  بدين) 187 ،بقره...) (لباس لكم و انتم لباس لهنهن 
  .آيد ترين حوادث جهان خلقت، يعني تولد فرزند پديد مي از باشكوه

پدر و مادر با تولد نوزادشان احساس بودن و فايده كرده موجودي را كه از وجودشان پديده 
شود  پديدآمدن فرزند وظيفه خطير و مهمي بر دوش والدين گذاشته ميبا . گيرند آمده، درآغوش مي

  .و آنها بايد در نگهداري، تربيت و حفظ او تمام كوشش و توان خود را مصروف دارند
ي مهم را  خداوند اين وظيفه. گردد نگهداري كودك از بسته شدن نطفه در رحم مادر آغاز مي

اوست كه رنج نه ماه بارداري و زايمان را به تنهايي . استي مادر قرار داده  از لحاظ خلقت برعهده
تواند به او كمك كند تا او اين دوران را تحمل كرده و با موفقيت  كشد و پدر تنها مي به دوش مي
ي كودك است و فرزند از وجود مادي و معنوي  بنابراين مادر مربي و پرورش دهنده. به پايان ببرد
الشقي من شقي في بطن امه ):ص(قال رسول االله:  در حديث آمده استكه چنان. شود او بهرمند مي

ستمكار در رحم مادرش ستمكار ) 5،9،بحارالانوارمجلسي،. (و السعيد من سعيد في بطن امه
  .گردد گردد و با سعادت در رحم مادرش باسعادت مي مي

د مادر را مأمور اين بار نيز خداون. ي دوم نگهداري از كودك دوران شيرخوارگي اوست مرحله
كه گفته  اين .حفظ و نگهداري كودك فرمود و غذاي او را كه شير مادر است، در وجود زن قرار داد

شود و نه يك تكليف، خود بالاترين  مىمحسوب  عنوان يك حق  شير دادن مادر به فرزند بهشود مي
 و عشق ناب و پاكش به مادر، به حكم عاطفه مقدس مادرى از آنجا كه  .مقام مادر استاحترام به 
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 بايد ندارد لذانيازى به تكليف و امر و فرمان  رود،  به دنبال اين كار مى،ميوه و ثمره هستى خويش
به ،  مادري در وجودش نهاده شده خدمت بزرگ كه در راستاى طبيعتدر اينكارى كرد كه او 

  .بهترين صورت ايفاي وظيفه نمايد
: نمايد تن فرزند دو موقعيت مهم براي كودك ايجاد ميمادر در اين دوران با در آغوش گرف

. نمايد  دهد و دوم مهر و محبت و عاطفه و مهرباني خود را به فرزندش ارزاني مي  اول به او غدا مي
ايم كه فرزند در دوران  ما خود شاهد بوده. تر است شايد بتوان گفت دومي مهمتر و حساس

در كنار كسي حتي . شناسد آغوش پر از مهر محبت او نميشيرخوارگي هيچ كس را بهتر از مادر و 
بنابراين توجه و . تواند آن آرامش و راحتي را كه دركنار مادرش دارد تجربه نمايد پدرش نمي

  .رسيدگي به كودك براي پدر و مادر حق و تكليف تعريف شده است
  
  :ي ولايت مادر بر حضانت كودك ادله) 3-3

، ولايت بر كودك از حقوق و تكاليف پدر است و شايد بتوان طور كه توضيح داده شد همان
اما با توجه به آيات و روايات . باشد تر مي تر و قابل توجه ي تكليفي آن از ديگري قوي گفت جنبه

كه  داري و اهل مسؤوليت بودن مادر و اين ي عقلي و نقلي بر امانت وارده بر تكاليف مادر و ادله
كه ما قصد داريم تنها  تفاوت نباشد، و ديگر اين دان خود توجه داشته و بيمادر بايد به مسائل فرزن
ي مادر بري است، به  ي حضانت ثابت كنيم و ديگر مسائل كودك از ذمه ولايت مادر را در زمينه

  :پردازيم بيان دلايل خود بر اين مهم مي
ي   هرگز عمدهمادر همانند پدر امين و اهل تدبير است، اگر چنين نبود خداوند متعال )1

توان تصور كرد مادر ولايتي  چگونه مي. گذاشت ي مادر نمي خلقت و پرورش كودك را به عهده
تواند بوجود بيايد؟ بنابراين اگر مادر اين دو شرط را  كه اگر مادر نباشد فرزند نمي ندارد، در حالي
  .تواند همانند پدر نسبت به فرزندان خود ولايت داشته باشد داشته باشد مي

تواند  از مسلمات و موارد پذيرفته شده است كه اگر پدر اهل امانت و تدبير نباشد نمي )2
 . حضانت كودك را به عهده بگيرد و حتي فاقد شرط ولايت است

 :وان به سه دليل تمسك جستت يبراي اثبات حق حضانت مادر در زمان حيات پدر م )3
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دلالت بر عموم ولايت مؤمنان و توجه ي استنادي شامل آياتي است كه       آيات قرآن، ادله  . أ
 به عواطف مادران دارد

 .اي كه دلالت بر توجه به عواف مادران دارد           روايات؛ شامل ادله . ب

 .دلايل عقلي . ت

 
  :آيات ) الف

توان ولايت مؤمنان و  شود كه از عموم و اطلاق آنها مي در اينجا به آياتي اشاره مي
صوص توجه به عواطف مادران خنمود، همچنين آياتي نيز در الخصوص مادران را استخراج  علي

توان حق حضانت مادران را پس از جدايي از شوهرانشان  آورده شده كه با جمع اين دو با هم مي
اي حضانت   توانند بدون هيچ مانع دران نيز مياستفاده نمود و اين امكان را محفوظ داشت كه ما

  .ضانت به عهده بگيرندي ح فرزندان خود را تا پايان دوره
يؤمْنُِونَ باِللّهِ واليْومِ الآخِرِ ويأمْرُونَ باِلْمعرُوفِ وينهْونَ عـنِ الْمنكَـرِ ويـسارعِونَ فِـي الْخيَـراَتِ                 

به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و امر به معروف و نهـي              )114،آل عمران (وأوُلَـئِك مِنَ الصالِحيِنَ    
  .ي صالحان هستند ورزند و از جمله كنند و در كارهاي نيك شتاب مي منكر مياز 

اينان هـستند كـه بـه كارهـاي         )61 ،مؤمنون(أوُلئَكِ يسارعِونَ فِي الْخيَراَتِ وهم لهَا سابِقُونَ         
 .گيرند شتابند و در آن بر يكديگر سبقت مي نيك مي

يحيى وأَصلَحنَا لَه زوجه إِنَّهم كَانُوا يسارعِونَ فِي الخَْيراَتِ ويدعونَنَا استَجبنَا لَه ووهبنَا لَه فَ
 او يحيي را بخشيديم و  بهدعايش را مستجاب كرديم و)90 ،انبياء(رغبَا ورهبا وكَانُوا لنََا خَاشِعيِنَ 

كردند و با بيم و اميد ما را  تاب ميزنش را برايش شايسته گردانيديم، اينان در كارهاي نيك ش
 .خواندند و در برابر ما خاشع بودند مي

واْ وِارعن سغْفِرةٍَ مإلَِى م  تِأعُد ضالأَرو اتاوما السرْضُهنَّةٍ عجو كُمبتَّقيِنَ   رعمران آل(  لِلْم،   
ايش به و رسيدن به آن بهشت كه پهنخويش بر يكديگر پيشي بگيريد براي آمرزش پروردگار )133

 .ي آسمانها و زمين است و براي پرهيزكاران مهيا شده است قدر همه

نُواْ الَّذيِنَوآم  و دعمنِ ب  رُواْ واجه و منِكُم لَـئِكُفأَو كُمعواْ مداهلَى  جَأو مُضهعامِ بحلُواْ الأَرأُو  
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اند و مهاجرت  كه بعداً ايمان آورده و كساني)75انفال (هِ إنَِّ اللّه بِكُلِّ شَيءٍ عليِم ببِعضٍ فِي كتَِابِ اللّ
تاب خدا خويشاوندان به يكديگر سزاوارترند  اند از شما هستند به حم اند و همراه شما جهادكرده كرده

 .و خداوند بر هر چيز داناست

وسهِ إِحيِالدانَ بِونَا الْإنِسيصرًا وثلََاثُونَ شَه الُهفِصو لُهمحا وكُرْه تْهضَعوا وكُرْه هُأم لتَْهمانًا ح
 يالِدلَى وعو لَيع تمالَّتِي أنَْع تَكمنِي أَنْ أشَْكُرَ نِعزِعَأو بنَةً قاَلَ رعيِنَ سبلَغَ أَربو هلَغَ أَشُدتَّى إِذاَ بح

 ،احقاف (.عملَ صالحِا تَرْضَاه وأَصلِح لِي فِي ذُريتِي إنِِّي تبُت إِليَك وإنِِّي مِنَ الْمسلِميِنَوأَنْ أَ
مادرش بار او را به دشواري برداشت . آدمي را به نيكي كردن با پدر و مادر خود سفارش كرديم)15

گرفتنش سي ماه است تا چون به سن جواني و به دشواري بر زمين نهاد و مدت حمل تا از شير باز 
از پروردگار من به من بياموز تا شكر نعمتي كه بر من و پدر و : رسد و به چهل سالگي در آيد گويد

و  اي كه تو بدان رضايت داري انجام دهم اي به جاي آورم و عمل شايسته مادرم ارزاني داشته
 . تسليم شدگانمفرزندان مرا به صلاح آور من به تو بازگشتم و از

و ا إلَِيمهفَلَا تُطِع بِهِ علِْم لَك سا لَيبِي م لتُِشرِْك اكداهإنِ جنًا وسهِ حيِالدانَ بِونَا الْإنِسيصو
به آدمي سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود )8 ،عنكبوت (.مرْجِعكُم فأَُنَبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُونَ

را كه بدان آگاه نيستي شريك من قرار دهي اطاعتشان  كند و اگر آن دو بكوشند كه تو چيزي يكين
 .كنم ايد آگاه مي كرده ي شما به سوي من است و شما را به كارهايي كه مي نكن، بازگشت همه

 فِصنٍ وهلَى ونًا عهو هُأم لتَْهمهِ حيِالدانَ بِونَا الْإنِسيصوو كيِالدلِونِ أَنِ اشْكُرْ لِي ويامفِي ع الُه
حامله شد و پدر و مادرش سفارش كرديم مادرش او را ي  آدمي را درباره)14 ،لقمان (.إِلَي الْمصِيرُ

شد، و پس از دو سال از شيرش باز گرفت و سفارش كرديم كه مرا و پدر و  هر روز ناتوانتر مي
 .جام تو نزد من استمادرت را شكر گوي كه سران

ى وتَامالْيى وْذِي الْقرُباناً وسنِ إِحيِالدبِالْوو ونَ إلاَِّ اللّهدبراَئِيلَ لاَ تَعِنِي إسإِذْ أَخَذنَْا مِيثَاقَ ب
 .يتُم إِلاَّ قَليِلاً منكُم وأَنتُم معرِضُونَوالمْساكيِنِ وقُولُواْ لِلنَّاسِ حسناً وأَقيِمواْ الصلاَةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ ثُم تَولَّ

اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر  به ياد آوريد آن هنگام را كه از بني)83 ،بقره(
ماز نو مادر و خويشاوندان آن و يتيمان و درويشان نيكي كنيد، و به مردمان سخن نيك گوييد، و 

  .گردانندگان ولي جز اندكي از شما، پشت كرديد و شماييد روي. هيدبخوانيد و زكات بد
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نيك و خيربپردازند و سفارش گرديده  ها بايد به اعمال آيد، انسان ي اين آيات برمي از مجموعه
توان رسيدگي  از اين اطلاق مي. نسبت به انجام آنها سرعت گرفته و هر فرصتي را غنيمت شمرند

ي خداوند به  فاده نمود و بيان داشت، والدين تكليف دارند تا از هديهبه امور كودك را نيز است
. تفاوتي نيز ميان والدين قائل نشده است. طور شايسته نگاهداري نمايند هشان بكايشان، يعني كود

و از آنجا كه ملاك عمل به اين فرمان را منوط به دوران زندگي زناشويي و جدايي از يكديگر  
ان با استفاده از اين آيات تكليف والدين نسبت به حضانت از كودك خود را تو ننموده است، مي

در : كه گفته شده است چنان. مساوي دانست و كسي را نسبت به ديگري برتري و اولويت نداد
تفسير اثني عشري، حسيني شاه عبدالعظيمي،.(ميان زن و مرد نيست رابطه باسبقت درخيرات تفاوتي

1،284(  
 ديگري كه با موضوعيت اكرام و احترام به والدين است تفاوتي ميان همچنين در آيات

هر چند . رساند والدين گذاشته نشده است و اطلاق اين آيات نيز تفاوتي ميان حق زن و مرد را نمي
اي براي  ي او نسبت به فرزند احترام و اكرام ويژه در روايات به خاطر رقت قلب مادر و عاطفه

توان حق مادر را در حضانت از كودك سلب  از اين رو عقلاً و وجداناً  نمي. مادران قائل شده است
البته اگر (تواند  كرد و او را تا يك ميزان بخصوصي محدود نمود، بلكه بايد پذيرفت، مادر نيز مي

  . ي حضانت، از فرزند خود نگاهداري نمايد تا پايان دوره) شرايطش را داشته باشد
  :روايات) ب

اي در نظر  براي مادران جايگاه ويژه) ع(شود كه در آنها معصومين رواياتي اشاره ميدر ذيل به 
توان با استفاده از اين روايات جايگاه و حق مادران در زندگي فرزندانشان و  بنابراين مي. اند  گرفته

  .همچنين حق مادران در حفظ و نگهداري از فرزندانشان را استفاده نمود
 عنْ جابِرٍ قَالَ أَتَى رجلٌ رسولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّي رجلٌ شاَب نَشيِطٌ و أُحِب عمرِو بنِ شِمرٍ

 النَّبِي فَقاَلَ لَه ذلَِك ةٌ تَكرَْهِالدلِي و و ادِاً )ص(الْجهقِّ نبَِيثنَِي بِالْحعالَّذِي ب فَو تِكِالدو عفَكُنْ م جِعار 
هنَةًلأَنُْسبيِلِ اللَّهِ سفِي س ادِكرٌ مِنْ جِهَلَةً خيَلي عمر بن )2،163الاصول من الكافي، كليني،(.ا بِك

من مردي جوان و : رسيد و عرض كرد) ص(مردي خدمت پيامبر: شمر از قول جابر روايت كرد
به او ) ص(آيد پيامبر چالاك هستم و جهاد را دوست دارم، مادري دارم كه از جهاد خوشش نمي
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برگرد و همراه مادرت باش، به خداوندي كه مرا به حق پيامبر قرار داد يك شب همنشيني : فرمود
  .تو با مادرت بهتر از يك سال جهاد در راه رضاي خداوند است

 اللَّه بينَه و بينَ  أنََّه قاَلَ منْ فَرَّقَ بينَ والدِةٍ و ولدَِها فَرَّقَ)ص(عوالِي اللآَّلِي، عنِ النَّبِيفي 
) ص(در كتاب عوالي اللالي از قول پيامبر )10،375مستدرك الوسائل،نوري،(أَحبِائِهِ فِي الْجنَّةِ 

كسي كه ميان مادر فرزندش جدايي افكند خداوند در بهشت ميان او و :روايت شده كه ايشان فرمود
  .دوستانش جدايي ايجاد خواهد كرد

 أستشيره في الجهاد فقال أ لك والدة قلت نعم قال اذهب )ص(النبيالسلمي قال أتيت 
  )284، 2ابن فراس،(فأكرمها فإن الجنة تحت رجليها 

: آيا مادر داري؟ گفتم: شد يافتم پس فرمود ي جهاد مي  را وقتي آماده) ص(پيامبر: سلمي گفت
  .در استبرو و به او احترام و مهرباني كن زيرا بهشت زير پاي ما: بله، فرمود

 )ع(لَ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِعنْه عنْ محمدِ بنِ علِي عنِ الْحكَمِ بنِ مسِكيِنٍ عنْ محمدِ بنِ مروْانَ قَا
عنْهما و يحج عنْهما و ما يمنَع الرَّجلَ منِْكُم أنَْ يبرَّ والدِيهِ حيينِ و ميتيَنِ يصلِّي عنْهما و يتَصدقَ 

يصوم عنْهما فيَكُونَ الَّذِي صنَع لهَما و لَه مثِْلُ ذلَِك فيَزِيده اللَّه عزَّ و جلَّ ببِِرِّهِ و صِلتَِهِ خَيراً كثَِيراً 
 مردان شما چيز چه: فرمود) ع(امام صادق: محمد بن مروان گفت)2،159الاصول من الكافي،كليني،(

اند نيكي كند، براي آنها نماز   يا مرده كه زنده كه به پدر و مادر خود در حالي شود از اين را مانع مي
بگذارد و صدقه بدهد، حج انجام دهد، روزه بگيرد، پس كسي كه چنين كارهايي را براي ايشان 

ند بلند مرتبه نسبت به اين شود، خداو انجام دهد براي او نيز به مانند آن كارها در نظر گرفته مي
  .نيكويي و هدايايي كه از جانب انسان فرستاده شد، خير بسيار خواهد داد

محمدبنُ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمدٍ عنِ الْوشَّاءِ و الْحسينُ بنُ محمدٍ عنْ معلَّى بنِ محمدٍ عنِ 
 باِلْحسينِ )ع( قاَلَ لَما حملَت فَاطمِةُ)ع(عائذٍِ عنْ أَبِي خدَِيجةَ عنْ أبَِي عبدِ اللَّهِالْوشَّاءِ عنْ أَحمد بنِ 

 ستَلِد غلَُاماً تَقتْلُُه أُمتُك مِنْ بعدِك فَلَما حملَت )ع( فَقَالَ إنَِّ فَاطِمةَ)ص(جاء جبرَئيِلُ إلَِى رسولِ اللَّهِ
 لَم تُرَ فِي الدنيْا )ع(كرَِهت حملَه و حيِنَ وضَعتْه كَرِهت وضْعه ثُم قَالَ أبَو عبدِ اللَّهِ)ع(الْحسينِ بِفَاطمِةُ

 الĤْيةُ و وصينَا الْإِنسْانَ أُم تَلِد غُلاَماً تَكْرَهه و لَكنَِّها كَرِهتْه لِما علمِت أَنَّه سيقتَْلُ قاَلَ و فيِهِ نَزَلتَ هذهِِ
  )464، 1، همان. (بوِالدِيهِ حسناً حملتَْه أمُه كُرْهاً و وضَعتْه كُرْهاً و حملهُ و فِصالُه ثَلاثُونَ شَهراً
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) ع(امام حسين) س(زهرا حضرت وقتي: حضرت فرمود روايت كرد كه) ع(صادق ابوخديجه ازامام
پسري متولد ) س(حضرت زهرا: آمد و عرض كرد) ص(فرمود، جبرئيل نزد پيامبررا وضع حمل 

فرزندش را وضع ) س(كه فاطمه فرمود كه امت شما از درگذشتتان او را خواهند كشت، پس همين
مادري را در دنيا نديدم كه : فرمود) ع(حمل نمود، اين كار را بسختي انجام داد آنگاه امام صادق

تر از  تر از آن اين است كه مادري فرزندنش را سخت يا نياورد، ولي سختفرزندش را بسختي دن
: در اين باره اين آيه نازل گرديد: امام فرمود. سايرين دنيا آورد و بفهمد فرزندش را خواهند كشت

كند و  انسان را سفارش كرديم به پدر و مادرش نيكي كند، زيرا مادرش او را بسختي بارداري مي(
  .كشد ماه طول مي) 30(نمايد، بارداري و زايمانش سي ل ميبسختي وضع حم

  
  :دلايل عقلي) ت

ي  توان از قاعده براي اثبات برابر بودن حق مادر در مقابل پدر جهت حضانت كودك مي
خداوند سبحان در دين مقدس اسلام حكم : در اين قاعده آمده است. فقهي لاحرج استفاده نمود

ي هر حكمي كه حرج و استيصال و مشقت لازم آيد، حكم  احيهحرجي تشريع نكرده است و از ن
كه كودك از  هنگامي) 138،قواعدفقهيهبجنوردي،  موسوي. (ي تشريع مرفوع است منفي و از صفحه
اين جدايي براي مادر و كودك ايجاد حرج و سختي غير قابل تدارك و جبران . مادر جدا گردد

نمايند و كماكان حضانت در يد مادر باقي  را از مادر جدا نميبنمايد، با استفاده از اين قاعده كودك 
ي اين جدايي دچار  كه حرج مادر با حرج پدر تزاحم نمايد و پدر نيز به واسطه در صورتي. ماند مي

  .حرج و سختي گردد بايد از قواعد حاكم بر رفع تزاحم استفاده نمود
 يكديگر زحمت و مزاحمتي فراهم نمايند هرگاه دو حكم براي: اند علماء در باب تزاحم فرموده

براي رفع تزاحم حكمين و ) 337محمدي، . (كه نتوان به هر دو عمل كرد اين وضع را تزاحم گويند
به اين صورت كه مورد اهم بر مهم . ي تقدم اهم بر مهم استفاده نمود توان از قاعده حل آن مي

نحن فيه حق مادر اهم بوده و بر حق پدر در ما . رجحان داشته و مأمور موظف به اتيان آن است
تواند از آن   شود و نمي كه تكليف بر او بار مي البته بعضي معتقدند در تزاحم حكمين آن. رجحان دارد

. شود، او داراي ارجحيت است تكليف شانه خالي كند و در صورت استنكاف مخطي محسوب مي
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 با توجه به اين استدلال )org.saanei.www :استفتائات آيت االله صانعي، موجود در سايت(
مادر و پدر هر دو در داشتن حق و تكليف حضانت با يكديگر برابر هستند؛ لذا : توان گفت مي
با توجه به اين نكته مختار ما در اينجا محفوظ بودن حق حضانت . توان هر دو را محق دانست  مي

وي و برابر با پدر است و بنا به حكم عقل و خرد جمعي بايد احد ابوين كه صلاحيت براي مادر مسا
  .حضانت را دارند مأمور به اين كار نمود و حق ديگري را نيز در نظر داشت

  
  :موضوع حضانت كودك و بيان قرآن) 4-3

مـن  الوالدات يرضعن أولادهن حـولين كـاملين ل        و:  آمده است  233ي بقره آيه     در قرآن سوره  
كسوتهن بـالمعروف لا تكلـف نفـس إلا وسـعها لا          على المولود له رزقهن و     أراد أن يتم الرضاعة و    

 على الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهمـا و            لا مولود له بولده و     تضار والدة بولدها و   
م مـا آتيـتم     إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جنـاح علـيكم إذا سـلمت             تشاور فلا جناح عليهما و    

  .اعلموا أن االله بما تعملون بصير اتقوا االله و بالمعروف و
كه بخواهددوران شيرخوارگي    است كسي كامل شيردهند، اين براي    مادران فرزندانشان را دوسال   

هيچ كس جز   . ي پدر فرزند است    حدكمال برساند وخوراك و پوشاك آنان در حد عرف بر عهده           را به 
هيچ مادري نبايد به خاطر فرزندش رنجه شود و نيز نبايد پدر به             . شود ف نمي ي توانش مكلّ   به اندازه 

و اگر به توافـق و مـشورت قـصد از شـير             . وارث نيز همين حكم را دارد     . خاطر فرزندش رنجه شود   
و اگر خواستيد براي فرزندانتان دايه بگيريـد چـون بـه            . گرفتن فرزند را كردند گناهي بر آنان نيست       

و از خداوند پروا كنيد و بدانيد كـه خداونـد از            .  آنان را بپردازيد گناهي بر شما نيست       درستي دستمزد 
  :شود گردد كه در ذيل به آنها اشاره مي از اين آيه احكامي چند اخذ مي .كار و كردار شما آگاه است

ي پدر نسبت به مادر تحت عنوان مطلق رجحان  شيردهي به فرزند با توجه به اراده )1
تواند به خاطر اين كار  رد؛ بنابراين بر مادر واجب نيست كه به فرزند شير دهد و نيز ميگي قرار مي

  .اجرت نيز دريافت دارد
توانند از اين مدت  اما والدين اگر بخواهند مي. باشد مدت شيردهي كامل دو سال مي )2

 .كاسته و مدت كمتري به فرزند شير دهند
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. ي پدر است و او بايد آنها را بپردازد دهمخارج مادر و فرزند در دوران شيردهي برعه )3
پرداخت مخارج مادر و فرزند كه درآيه ذكر شده، براي آن زن و : البيان آمده است در تفسير مجمع

ي مرد است و شيردهي  ي زوجه و فرزند به عهده  اند و اگر نه نفقه مرد است كه از يگديگر جدا شده
 )27، 3بيان،مجمع ال طبرسي،. (دليل پرداخت نفقه نيست

 ،5،الاصول من الكافيكليني، (الاسلام  ضرروضرار،لاضررولاضرار في نفي كلي كبراي )4
لذا هر يك . بقره آمده است ي  سوره233ي ازمصاديق آن درآيه عموميت وحاكميت داردوبعضي) 292

 . ن گردندكرده، به خاطر اختلافات باعث ضرر و زيا فرزند خودظلم يكديگر و به ندارند به ازوالدين حق

لذا شيردهي . اين آيه بر جواز سپردن فرزند به دايه براي شيردهي نظر داده است )5
 .ي مادر نيست بلكه اولويت با مادر است  به عهدهصرفاً

 :نويسد يكديگر وفرزندشان مي والدين به ظلم چي درتوضيح ايتاء نفقه وعدم مرحوم استاد شانه
در مقابل شير دادن طفل جز نفقه و كسوت حق ديگري شود كه زن  ازصدر آيه چنين استفاده مي(

لاتضار والدة بولدها؛ يعني مادر : ي مادر شمرده است و فرموده و اين كار را وظيفه. بر شوهر ندارد
ولا مولود له بولده؛ يعني پدر نيز حق ندارد : تواند با شيرندادن به بچه زيان رساند و نيز فرموده نمي

كودك برساند وحتي پس از فوت  ث ترك ارضاع مادر شود و درنتيجه ضرر بهزن باع بانفقه ندادن به
  )254 و 253،آيات الاحكامچي،  شانه.) (ي مادر را در مدت ارضاع بايد بپردازد پدر، وارث پدر نفقه

 ي شيردهي اند ضرر دوري فرزند از پدر پس از دوره فقهاء از محتواي آيه اخذ كرده )6

هر تقدير اين دوري از مصاديق بارز اضرار به فرزند و مادر  باشد، اما به  مي بيشتر از دوري او از مادر
ي اولويت، فرزند نزد هريك از والدين باشد، براي طرف ديگر  اند در دوره باشد؛ لذا ايشان فرموده مي

  . حق ديدن فرزند محفوظ است
ره شد و پيرامون حضانت ي بالا، تنها به حضانت فرزند در دوران شيرخوارگي اشا ي شريفه در آيه

رو شايد بتوان گفت مطلق نگهداري از فرزند به  از همين. اي نگرديد كودك پس از اين دوران اشاره
  :گردد دو دوره مقيد مي

ي شيرخوارگي كه با توجه به توافق نظر والدين  از بدو تولد تا پايان دوره: (ي تكليف دوره )1
  .)شود انجام مي
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ي  ي شيرخوارگي تا ورود فرزند به بلوغ شرعي كه پايان دوره هپس از دور:(ي اولويت دوره )2
 .)باشد حضانت مي

ي دوم در قرآن به صراحت مطلبي بيان نگرديد، اما در روايات به اين مورد  در رابطه با دوره
گردند،  پيش از بيان احاديث مربوط به اين دوره، كه خود به پنج دسته تقسيم مي. اشاره شده است

ي والدين و اقتدار آنها نسبت به كودك و وظايف قانوني آنها  ند نكته مربوط به سلطهلازم است چ
  :در رابطه با تربيت او ذكر گردد

 :والدين به دلايل زير بر اموال و تربيت كودك سلطه دارند )1

از آنجا كه والدين باعث پديد آمدن كودك خود هستند، پس : حقوق و تكاليف طبيعي  . أ
 .ق و تكاليفي هستندنسبت به او داراي حقو

از آنجا كه به حكم شرع و قانون پدر يا مادر : مين سلطه و رياست پدر يا مادر بر خانوادهأت . ب
رعايت مصالح فرزندان و دفع ضرر از   ة اين وضعيت وظيفةيابند، لذا به واسط بر خانواده سلطه مي

 .گيرد  پدر و مادر قرار ميعهدةآنها به 

فند، بنابراين حق سلطه به  والدين در برابر فرزندان خود مكلّ: پدر و مادر بودنةبه واسط . ت
 .ي خود را به نحو احسن به اجراء در آورند كند تا بتوانند وظيفه آنها كمك مي

 : اقتدار پدر و مادر نسبت به فرزند مطلق نيست )2

پس هر . يعني در صورتي اين حق براي آنان وجود دارد كه به ضرر مصالح فرزند نباشد  . أ
مانند آنجا كه . تواند از تجاوز پدر و مادر جلوگيري كند  اين حق سوء استفاده شود، دادگاه ميجا از

تواند ازدواج دختر را  هاي نامشروع مخالفت نمايد، دادگاه مي پدري با ازدواج دختر بالغ خود به بهانه
و جد پدري بربالغ پدر : فرموده است) ره(در اين زمينه امام خميني) م. ق1043ي  ماده. (اجازه دهد
: و اما اگر بالغه باكره باشد داراي اقوالي است. اي كه ثيبه باشد ولايت ندارد   رشيدهةرسيد و بالغ

طور انضمام، و استقلال آنها و  به طور استقلال و نه مستقل باشد و آنها بر او ولايت ندارند، نه به
طور انضمام، اذن ولي و اذن خود باكره  ه بهطور استقلال و ن كه او سلطنت و ولايت ندارد، نه به اين

، و تفصيل بين ازدواج دايم و منقطع يا به استقلال باكره در باشد ميطور مشترك معتبر  با هم به
اذن گرفته ) پدر و جد پدري(و احتساط واجب آن است كه از آن دو . اول نه در دومي يا عكس آن
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باشد و او هم ميال دارد   كفو او مي و عرفاًي كه شرعاًو را از تزويج با كسالبته اگر آن دو ا. شود
و همچنين است اگر هر دو غايب باشند . شود جلوگيري كنند اعتبار اذن آنها بدون اشكال ساقط مي

قانون كياني، . (كه او احتياج به ازدواج داشته باشد طوري كه گرفتن اذن آنها ممكن نباشد با اين به
 )347، 2مدني،

شود كه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت هرگاه ثابت  . ب
تواند  حضانت او است، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر است، محكمه مي

 )م. ق1173ي  ماده. (حضانت را به ديگران بسپارد

 :منظور از نگاهداري اطفال عبارت است از )3

 .و مواظبت كودك لازم استي كارهايي كه براي سرپرستي  همه  . أ

 .ي مسكن براي كودك تهيه . ب

 .جلوگيري از آسيب رساني كودك به ديگران . ت

. اين عمل از نظر فقهاء مستحب بوده و در قانون بدان تصريح نشده است: شير دهي . ث
ي كودك از شير مادر يا  اما اگر به دلايلي مانند نظر پزشكان بر لزوم تغذيه) م. ق1176ي  ماده(

 .ير خشك براي كودك شيردهي تكليف مادر استشي   تهيهعدم امكان

 هاي متعارف  م، والدين بايد هزينه. ق1172ي  ماده بر اساس  : نگهداري ي  مين هزينهأت  . ج

ي اوست بايد در  كسي كه حضانت كودك به عهده ي وسع خود بپردازند همچنين كودك را به اندازه
هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه (.نمايدحد شئونات خانوادگي كودك مخارج او را تقبل 

ي آنهاست از نگاهداري او امتناع كند، در صورت امتناع يكي از ابوين حاكم  حضانت طفل به عهده
العموم نگاهداري  بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي

ي اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا  هدهطفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به ع
 .)مين كند پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه

  :اين زمان دو مبناء دارد: كامل نمودن زمان حضانت )4
 .باشد مبناي اول زمان قانوني است كه تا سن بلوغ شرعي مي  . أ

 . نمايد را توسعه داده و بيشتر مي قانوني زمان كه است قضيه اين  بهواخلاق عرف دوم نگاه مبناي . ب
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 .هاي كودك با افرادي كه صلاح نيست كودك با آنها برخورد نمايد كنترل معاشرت )5

تواند كودك را  كسي كه حضانت با اوست نمي اگر كودك در حضانت پدر يا مادر باشد، آن  . أ
 .از ملاقات با طرف ديگر منع كند

كسي كه حضانت با  زد يكي از ابوين باشد و طرف ديگر فوت كرده باشد، آناگر كودك ن . ب
 )م. ق1199 و 1174ي  ماده. (تواند كودك را از ديدار اقرباي طرف فوت شده باز دارد اوست نمي

والدين بايد براي تربيت فرزند خود تمام سعي و كوشش : همت در تربيت كودك )6
براي اين كار بايد به موارد زير . د و با اعتبار در جامعه بسازندخود را مبذول دارند تا از او فردي مفي

 :توجه نمايند

 .ي مناسب تربيت انتخاب گردد شيوه  . أ

 )ك. ق16 و 2ماده . (اگر لازم بود او را به كاري بگمارد . ب

 )م. ق1178ماده ي . (استعداد كودك را شكوفا كند و به آن مسير مناسب دهد . ت

اي مختلف مانند رايانه، خط، نقاشي، گلدوزي، خياطي و او را براي كسب مهارت در هنره . ث
 .غيره با توجه به وسع خانواده بفرستند

 ي رفتاري مناسب ي رفتاري مناسب و در شأن به كودك خود، كمك كنند تا شيوه با ارائه  . ج

 .هاي خود انتخاب كرده و به رشد و شكوفايي آن بپردازد  را با توجه به خواسته

  :كه حق حضانت با آنان است عبارتند از يبر اساس قانون كسان )7
تنها كساني هستند كه اگر از لحاظ قانوني مشكل نداشته باشند  پدر و مادر؛ اين دو  . أ

توانند آن دو را از اين حق  كس حتي اقرباء نمي لذا هيچ. صلاحيت نگهداري از فرزند خود را دارند
 )م. ق1168ي  ماده. (بازدارند

 .جد پدري نيز مانند پدر حق حضانت دارد) م.ق (1188ي   جد پدري؛ به تصريح ماده . ب

تواند در  اگر تربيت كودك و حقوق قانوني او دركنار والدينش تأمين نگردد، دادگاه مي . ت
كه او را با اقرباء بسپارد و يا از خانواده  مثل اين. مورد حضانت كودك تصميم ديگري را اتخاذ نمايد

 )م. ق1175ي  ماده. (جدا نمايد

 :ت پس از جدايي والدين از همحضان )8



                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ت و
ضان

ق ح
ح

آن 
ت 

مد
 

/  

125  

) م.ق (1169ي ماده. پرداخته شد) م.ق (1173 و 1170، 1169به اين موضوع در مواد
كنند مادر  حضانت كودكي كه والدين او جداي از هم زندگي مي: دارد  بيان مي8/9/1382اصلاحي 

 مورخ 4771/7ي  ي شماره تا سن هفت سالگي اولويت داردو پس از آن پدر اولي است و در نظريه
چه كه در مورد حضانت اطفال بايد مورد توجه قرار گيرد، مصلحت  آن:  آمده است25/12/1369

ست نه عسر و حرج پدر و مادر؛ بنابراين اگر دادگاه مصلحت بداند كه طفل قبل از خود طفل ا
تواند  سنين مربوطه نزد پدر باشد و يا بعد از سنين مذكور نزد مادر باشد، يعني پدر را صالح نداند مي

اي وارد نشود،  بديهي است در صورتي كه به سرنوشت طفل لطمه. تصميم مقتضي اتخاذ نمايد
  .تواند عسر و حرج هر يك از والدين را مورد توجه قرار دهد ميدادگاه 

بعد از هفت : (است  مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر كرده8/9/1382ي الحاقي  تبصره
سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه 

و مسلمان و عاقله باشد سزاوارتر است به اگر مادر، زن آزاد : فرمودند) ره(حضرت امام .) باشد مي
  هحضانت و تربيت طفلش، كه طفل را در مدت دو سال شيرخوارگى حفظ كند و آنچه مربوط ب

كه خودش او را  كه طفل پسر باشد و چه دختر و چه اين تربيت و حفظ او است انجام دهد، چه اين
ل جائز نيست در اين مدت كودك را شير دهد و يا شير ديگرى او را سير سازد، پس براى پدر طف

از مادرش جدا كند، و بنابر احتياط حتى بعد از گرفتنش از شير جائز نيست، پس وقتى دو سال 
هفت ه شيرخوارگيش تمام شد پدر سزاوارتر است نسبت به پسر و مادر سزاوارتر است به دختر تا ب

تر است و مادر كه گفتيم تا هفت سالگيش برسد، و چون دختر هفت ساله شد پدر نسبت باو سزاوار
فسخ  هكه در حباله پدر كودك باشد و يا ب كند اين سال سزاوارتر است براى حضانت دختر فرق نمى

شود مگر  عقدى با طلاقى از او جدا شده باشد، با جدا شدن از پدر طفل حق حضانت ساقط نمى
شود، و  از پسر و دختر ساقط مىكه با مردى ديگر ازدواج كند كه اگر چنين كند حق حضانتش  اين

همچنين اگر در بين دو سالى كه حق حضانت پسرش را داشت اگر بغير ازدواج كند بقيه حق 
شود، و اگر زن از شوهر  شود و حضانت حق پدر كودك مى حضانتش نسبت به پسر نيز ساقط مى

تر به احتياط  دوم نيز جدا شد بعيد نيست حق حضانتى كه ساقط شده بود برگردد، لكن نزديك
  )556، 2قانون مدني،كياني، (.كه با پدر طفل مصالحه و سازش كند ستا آن
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اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود، يا به ): م.ق (1170  ماده
  .ديگري شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهد بود

دم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر هرگاه در اثر ع]: 11/8/1376اصلاحي ) [م.ق (1173  ماده
يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر 

ي  تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رييس حوزه باشد، محكمه مي
ارد ذيل از مصاديق عدم مو. قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند

  :مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است
 .آور با الكل، مواد مخدر و قمار اعتياد زيان -

 .اشتهار به فساد اخلاقي و فحشاء -

 .هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني ابتلاء به بيماري -

قي مانند فساد و فحشاء، تكديگري سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلا -
 .و قاچاق

 .تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف -

  كه حضانت هم حق  نظر به اين  :كند مي  اشعار 18/7/1381 مورخ 6664/7ي ي شماره نظريه
تواند حق حضانت خود را با توافق به ديگري   والدين است و هم تكليف آنان، هر يك از والدين مي

: ذلك مع. لازم الوفاء است) م.ق (10ي  باشد، وفق ماده  اين قرارداد كه نوعي عقد مي.واگذار كند
چه يكي از والدين از آن عدول كند،  ، چنانثانياً. توانند به تراضي آن را اقاله كنند ، طرفين مياولاً

كليف بايد به دادگاه مراجعه شود و مرجع قضايي مزبور با عنايت به اين كه در زمان رسيدگي، ت
كند نسبت به حضانت وي تصميم  ي كيست و مصلحت طفل چگونه اقتضاء مي حضانت به عهده
   )834 و 833، 1، مجموعه تنقيحشهري، . (مقتضي اتخاذ كرد

 :حضانت طفل پس از مرگ والدين )9

  :به تفكيك شد و به دو صورت اين موضوع را مورد بررسي قرار داد باره قائل مدني دراين قانون
 .)يعني يكي از والدين مرده و ديگري زنده است. (كودك در صورت مرگ پدر يا مادرحضانت  -

  .حضانت كودك پس از مرگ پدر و مادر -
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  :حضانت كودك در صورت مرگ پدر يا مادر) الف
در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با : كند اشاره مي) م.ق (1171ي باره ماده دراين

اين (. هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشدآن كه زنده است خواهد بود؛
ي مربوط به قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها  ماده توسط ماده واحده

 درمورد سپردن 6/5/1364تاريخ اي نيز به همچنين ماده واحده. است شده  تكميل8/10/1360مصوب
اند به مادر آنها  ن آنان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت شدهحضانت فرزندان صغيري كه پدرا

  .)باشد نيز مؤيد اهميت سپردن حضانت كودك به مادر در صورت فوت پدر مي
  
  :حضانت كودك پس از مرگ والدين) ب

 قانوني صلاحيت داشته ظاگر اقرباء طفل از لحا) م.ق (1232ي  به موجب مفهوم موافق ماده
بندي اقرباء اولين كسي كه  با توجه به رتبه. ترند فراد نسبت به پذيرش حضانت مقدمباشند از ساير ا

آمده ) م.ق (1180ي زيرا در ماده. تواند حضانت را تقبل كند، جد پدري است به سايرين مي نسبت
ترتيب اگر پدر و مادر  بدين...) باشد  طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي: (است

سپس . توان كودك را به او  سپرد، جد پدري است كه از لحاظ قانوني مي اشند اولين كسيمرده ب
توانند حضانت طفل را به  شوند مي ي دادگاه صالح بدين امر انتخاب ميأساير اقرباء كه به موجب ر

 هخري ميان اقرباء ذكر نشده است، بلكأدر فقه اماميه و قانون مدني ايران تقدم و ت. عهده بگيرند
  )م. ق1187ي  ماده. (انتخاب آن به دادگاه محول گرديد

ي   و حضانت بر عهده ي عصبه طوركلي ولايت بر عهده به: در كتاب تحفه الفقهاء آمده است
زيرا حضانت مهرباني و نرمي با كودكان است و اين كار به بهترين وضع . باشد الرحم انسان مي ذي

  )229، 2تهفه الفقهاء،ن سمرقندي، علاء الدي. (گردد توسط زنان اجراء مي
  :موانع اجراء صحيح حضانت )10

) م.ق(1170ي  و ماده وجوددارد كه مادهدر قانون مدني پيرامون موانع اجراء صحيح حضانت د
به ) م.ق (1173ي و ماده. به مادر اختصاص دارد و در آن سخني از پدر به ميان نيامده است

باشد بنا به نظر دادگاه حق حضانت از آنها   در وجود داشتهمواردي اشاره دارد كه اگر در پدر و ما
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باشند به نظر مرجع  و اگر هر دو چنين شرايطي داشته. شود سلب شده به طرف ديگر داده مي
  .قضايي بستگي دارد

  :موارد مطروحه عبارتند از
 .جنون -

 .ازدواج مادر با شخص ديگر غير از پدر طفل -

 .مواد مخدر و قمارآور به الكل،  اعتياد زيان -

 .اشتهار به فساد اخلاقي و فحشاء -

 .هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني ابتلاء به بيماري -

سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكديگري  -
 .و قاچاق

 .تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف -

سقوط حق حضانت طفل بر مادري : نويسد مي) ازدواج(ن در توضيح مورد دوم دكتر كاتوزيا(.كفر -
استادني مانند . است كه با شخصي غير از پدر طفل ازدواج كرده تنها در زمان حيات پدر پذيرفته

دكتر امامي نيز همين عقيده را دارند؛ اما در صورت درگذشت پدر، حق حضانت چنين مادري 
اند در برابر جد پدري نيز قرار بگيرد، لذا حضانت طفل پدر از دست داده تو يممحفوظ بوده و حتي ن

هرچند به ديگري شوهر كرده باشد و سپردن طفل در چنين وضعي به جد پدري يا . با مادر است
 ))394، حقوق خانوادهكاتوزيان، . (ديگر اقرباء در صورتي است كه امري مهم اقتضاء نمايد

اگر قرار باشد حضانت كودك :  توسط مادر در فقه آمده استي شرايط حضانت كودك درباره
  :به دست مادر داده شود، بايد داراي شرايط زير باشد

اين شرط در صورتي بايد رعايت گردد كه كودك مسلمان باشد، زيرا كودك مرد . مسلمان باشد -
مسلمان ولايت تواند بر  و از آن جهت كه حضانت ولايت است و كافر نمي. مسلمان، مسلمان است

همچنين ممكن است در دين و مذهب ) باشد ي نساء مي  سوره141دليل آن آيه . (داشته باشد
 .كودك رخنه و فتنه ايجاد نمايد

 .آزاد باشد -
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 .عاقل باشد -

 )شوهر مجدد اختيار ننمايد. (بايد از حقوق زوجيت فارغ باشد -

 .امين باشد -

شودحقش در  قل مكان كند كه در آن محل نماز شكسته مياگر مادر به محلي ن. بايد مقيم باشد -
  )94 تا 90، 25،الحدائق الناضرهبحراني، . (گردد مورد حضانت ساقط مي

 
  :احاديت مربوط به حضانت كودك) 3 – 5
  :روايات مربوط به حق مادر براي شيردهي) 3 –5– 1

ع ولدها و لا ينزع منها إلا  أنَه قال و لا تجبر الْمرأة على رضا)ع(عن أبَي عبد اللَّه) الف
 )256، 2،دعائم الاسلامتميمي مغربي، . (برضاها و هي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى

زن را به شير : روايت شده است كه فرمود) ع(در كتاب دعائم الاسلام از قول امام صادق
دارتر  هي به كودكش حقكنند، مگر با رضايت خودش؛ و او در شيرد دادن به كودك خود وادار نمي

  گردد و از دستمزد   براي شير دهي پرداخت مي به زن ديگر دستمزدي كه  است در صورتي كه به 
  .پيشنهادي او كمتر است، رضايت دهد

الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق : )عليه السلام(عبداالله  قال أبي) ب
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له (: ى ، إن االله عزوجل يقولبولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخر

: يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول كانت المرأة منا ترفع:  قال)بولده وعلى الوارث مثل ذلك
لا اجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل : لا أدعك لاني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل

وعلى الوارث مثل (: ن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قولهولدي فنهي االله عزوجل أ
 فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار امه في رضاعه و ليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق )ذلك

، كليني (.حولين كاملين وإن إرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام
 )103، 6الاصول من الكافي،

. شود كه وضع حمل كند نفقه پرداخت مي به زن باردار مطلقه تا زماني: فرمود) ع(امام صادق 
نمايد نسبت به شيردهي فرزندش  او نسبت به هر زن ديگري  به هر مقدار كه اجرت دريافت مي
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كسي كه  رساند و آن مادر به فرزندش ضرر نمي: (فرمايد مرتبه مي همانا خداوند بلند. دارتر است حق
نيز مانند اين ) وصي(رساند و بر وارث ي او پديد آمده نيز به فرزندش ضرر نمي فرزند به واسطه
كه شوهرانشان براي مجامعت به سوي  زناني از ما هستند زماني: حضرت فرمود.) عمل واجب است

كنم  جامعت نميبا تو م: گويد ترسم باردار شوم و يا مرد مي خواهم مي نمي: گويند روند، مي آنها مي
پس خداوند نهي فرمود كه مرد به زن و زن به مرد  .ترسم باردار شوي و فرزندم كشته شود مي

رتيب خداوند ضرر ن تبدي) بر وارث مانند آن واجب است(ي خداوند  و اما فرموده. ضرر برساند
زن حق ندارد بنابراين . رساندن به كودك و ضرر رساندن به مادر در دوران شيردهي را نهي فرمود

و اگرخواست زودتر از دو سال فرزند را از شير بگيرد با . بيش از دو سال شيردهي را ادامه دهد
 .گويند لذا اتمام دوران شيردهي را فطام مي. تواند چنين كند توافق ميان خود و شوهرش مي

 ابني هذا كان ، ان)صل االله عليه و آله(يا رسول االله: عن عبد االله بن عمر، أن امرأة قالت) پ
بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها 

 )162 ،51، مستدرك الوسائل، نوري (.أنت أحق به ما لم تنكحي): صلى االله عليه وآله (النبي 

م، شكمم اين پسر: عرض كرد) ص(از عبداالله بن عمر روايت شده است كه زني به پيامبر
پدرش مرا طلاق داده . ام برايش سيراب كننده وآغوشم برايش پناهگاه است براي او چراگاه و سينه

تا زماني كه ازدواج نكردي نسبت به اين : به او فرمود) ص(خواهد او را از من بگيرد؛ پيامبر و مي
  .دارتر هستي بچه حق
معها منه ولد  مات وترك امرأة و عن رجل )عليه السلام(سألت اباجعفر : عن زرارة قال) ت

ليس  فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها و
 .)104 ،8، ، تهذيب الاحكامطوسي (.للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله

اي كه زن و فرزندي   درگذشتهي مرد درباره) ع(ازامام باقر: از زراره روايت شده است كه گفت
او باقي مانده، كودك به خادمي سپرده شده بود تا شير داده شود، سپس زن تقاضاي شيردهي به 

مطابق دستمزد خادم به تو : كودك را توسط خودش از وصي درخواست كرد، وصي به او گفت
رش جدا كند و بايد تواند كودك را از ماد وصي نمي: حضرت فرمود: شود، پرسيدم دستمزد داده مي

 .مالش را در اختيارش قرار دهد) پس از بلوغ(كودك را به مادرش بسپارد و 
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لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر : فقال   عن الرضاع)السلام عليه(عبداالله يبسئل عن ا) ث
 )107همان، (.ام الولد

ا به شيردادن مجبور زن آزاد ر: پرسش شد، حضرت فرمود) ع(هي از امام صادقدي شير درباره
  .كنند را مجبور مي) باردار شده و فرزند به دنيا آورده است كه از مولايش كنيزي(ولد كنند، ولي ام نمي

مستدرك ، نوري (.الام أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج): صلي االله عليه و آله(النبي قال) ج
 )162 ،51 ،الوسائل

 .دارتر است ج نكرده نسبت به حضانت فرزندش حقكه ازدوا مادر تا زماني: فرمود) ص(پيامبر

الرجل أحق بولده أم المرأة؟ : )عليه السلام(قلت لابي عبد االله: عن فضل أبي العباس قال) چ
أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه :  فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها.بل الرجل لا: قال

 )44 ،6، الاصول من الكافي ،كليني (.. فهي أحق به

دارتر  مرد نسبت به فرزندش حق: عرض كردم) ع(به امام صادق: فضل بن ابي عباس گفت
من فرزندم را : پس اگر زني به شوهرش كه او را طلاق داده بگويد. البته مرد: است يا زن؟ فرمود

دهم، زن نسبت به آن مرد نسبت به فرزندش  كسي كه تو براي شير دادن بيابي شير مي مانند آن
  .دارتر است حق

  
  :ي مادر و فرزند بر پدر روايات مربوط به وجوب پرداخت نفقه) 3 –5 – 2

هي حبلى أنفق عليها حتى تضع   إذا طلق الرجل امرأته و):عليه السلام(عبدااللهوأبقال ) الف
لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت  إذا وضعته أعطاها أجرها و حملهاو

 ) همان(.جر فهي أحق بابنها حتى تفطمهبذلك الا

هرگاه مردي همسر باردارش را طلاق دهد تا زماني كه او وضع حمل : فرمود) ع(امام صادق 
رساند مگر  دهد و به او ضرر نمي آنگاه كه وضع حمل نمود، اجرتش را مي. دهد اش را مي كند نفقه

كند، پس اگر زن به آن   اجرت دريافت مياز او كمتر) براي شيردهي(آن زمان كه كسي را بيابد كه 
دارتر است تا زماني كه كودك از شير  اجرت كمتر رضايت داد، براي نگهداري و شيردهي حق

  .گرفته شود
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أجلها أن تضع :  في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال )عليه السلام(عبداالله  عن أبي) ب
 )103،همان (.حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها

كه باردار بوده طلاق داده است  در رابطه با مردي كه همسرش را در حالي) ع(ز امام صادقا
شود تا وضع حمل كند و بر مرد  به زن فرصت داده مي: پرسيده شد و ايشان در جواب فرمودند

  .كه وضع حمل كند بپردازد ي او را تا زماني است كه نفقه
وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع ه      الرجل المرأإذا طلق: )عليه السلام(عبداالله قال أبي) پ

حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت 
 )همان. (بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه

اش  كه باردار است طلاق دهد، نفقه هرگاه مردي همسرش را در حالي:  فرمود)ع(امام صادق 
دهد و به او ضرر  دهد تا وضع حمل نمايد، و آنگاه كه وضع حمل نمود اجرتش را به او مي را مي
 اما اگر زن به آن. را بيابد براي شيردهي مزدي كمتر از او مطالبه نمايد كه كسي رساند، مگر آن نمي

 .دارتر است حق ازشيربگيرد را كه او فرزندش تازماني به دهد،اونسبت گيردرضايت ديگري مي مزدي كه 

نفقة الحامل المتوفى عنها : )عليه السلام(طالب قال علي بن أبي: في رواية السكوني قال) ت
 )510 ،3،من لا يحضره الفقهيه، صدوق. (زوجها من جميع المال حتى تضع

ي زن بارداري كه شوهرش مرده از  نفقه: فرمود) ع(امام علي: در روايت سكوني آمده است
  .گردد تا وضع حمل نمايد پرداخت ميي اموال او  همه

ترك صبيا   في رجل توفي و)السلام عليه( قضى أميرالمؤمنين،)عليه السلام(عبداالله عن ابي) ث
 ، المبسوط في الفقه ،طوسي (.انه حظه امه و اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه و: فاسترضع له قال

8، 104( 

اي كه از او كودكي باقي  پيرامون مرد مرده) ع(ي قضاوت امام علي درباره) ع(از امام صادق
از آنچه كودك از ) در اين مدت(دستمزد شيردهي : مانده و به او شير داده شد، روايت شده است

 .باشد ي او از مال والدينش مي گردد و اين بهره برد پرداخت مي پدر يا مادرش ارث مي

ينفق عليها من مال : المتوفى عنها زوجها في المرأة الحلبي )عليه السلام(عبداالله عن أبي) ج
 )510 ،3،من لايحضره في الفقهيه ،صدوق. (ولدها الذي في بطنها
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به زن از مال فرزندي :فرمايد ي زني كه باردار است و شوهرش مرده مي درباره) ع(امام صادق
  .شود كه در رحم دارد نفقه داده مي

الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع إذا طلق : عن ابي عبد االله عليه السلام قال) چ
حملها، وإذا وضعته اعطاها اجرها ولا يضارها إلا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت 

 )104 ،8، المبسوط في الفقه ،طوسي (.بذلك الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه

 كه باردار است طلاق رش راسهرگاه مردي هم: روايت شده است كه فرمود) ع(از امام صادق
پردازد؛ و وقتي وضع حمل كرد، اجرتش را  كه وضع حمل نمايد نفقه مي دهد، به او تا زماني

كه كسي را بيابد كه از او دستمزد كمتري براي  رساند، جز آن مرد به آن زن ضرر نمي. پردازد مي
ك تا زماني كه او پس اگز زن به آن اجرت رضايت داد نسبت به آن كود. نمايد شيردهي طلب مي

  .دارتر است را از شير بگيرد، حق
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى : )عليه السلام(جعفر   أبيقال) ح

 )6،103،الاصول من الكافي ،كليني (.تضع حملها

دت دهند تا فرزندش را به دنيا بياورد در اين م به زن باردار فرصت مي: فرمود) ع(امام باقر
  .اي شايسته مخارج او را بدهد تا فرزندش را دنيا بياورد مرد وظيفه دارد به گونه

الحامل المتوفى عنها زوجها، نفقتها من جميع المال حتى : ، أنه قال)عليه السلام(عن علي) خ
االله الراوندي في نوادره باسناده عن موسى بن جعفر، بن أبيه، عن آبائه، عنه  السيد فضل. تضع

في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب : قلت. من جميع مال الزوج : ، مثله، وفيه)م السلامعليه(
كونها من مال ولدها كما عليه جماعة، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر، خلاف معروف 
في الفقه، ولابد من حمل الخبر على الاستحباب، حتى إذا وضعت الولد حيا فأخذت النفقة من 

  )220  و51،219 ،مستدرك الوسائل، نوري (. واالله العالم . يبهنص
ي زن بارداري كه شوهرش درگذشته است،  نفقه: روايت شده است كه فرمود) ع(از امام علي 

راوندي در كتاب خود همين  االله  سيدفضل. كه وضع حمل نمايد شود تا اين ي مال او داده مي از همه
نقل نموده است كه در اين روايت مذكور ) ع( از پدران بزرگوارش)ع(روايت را از قول امام كاظم

مرحوم ميرزاي .) گردد ي اموال شوهر متوفايش پرداخت مي ي زن از همه نفقه( :ذكر شده است
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ي زن بارداري كه شوهرش درگذشته است  ي طريق پرداخت نفقه در فقه ما درباره: نويسد نوري مي
ي چنين زني از طريق مال فرزندش كه در  نفقه: اند  فتوي دادهاختلاف وجود داردف بعضي از فقهاء

با توجه به . اند و بعضي ديگر از فقهاء طبق نص روايت فوق فتوي داده. گردد رحم دارد پرداخت مي
گونه كه اگر كودك زنده متولد  اين دو گونه فتوي بهتراست خبر را حمل بر استحباب نماييم، به اين

  .و خداوند داناست. گيرند  الارث كودك ميي زن از سهم شد، نفقه
إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتى : ، أنه قال)عليه السلام(عبداالله عن أبي) د
 )همان (.تضع

هرگاه مرد همسر باردارش را طلاق دهد، بايد : روايت شده است كه فرمود) ع(از امام صادق 
 .پردازداش را تا زماني كه وضع حمل كند ب نفقه

الحبلى أجلها ان تضع حملها، وعليه نفقتها : ،أنه قال)عليه السلام(عن أميرالمؤمنين) ذ
 ).وأولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن : ( بالمعروف حتى تضع حملها، وهو قول االله عزوجل

 ) همان) (4طلاق، (

شود تا وضع حمل  به زن باردار فرصت داده مي: روايت شده است كه فرمود) ع(از امام علي
ي  و اين فرموده. ي او را در حد متعارف تا زمان وضع حمل بپردازد و بر مرد واجب است نفقه. نمايد

  .ي زنان باردار وضع حمل آنان است سرآمدن عده: خداوند بلند مرتبه است
ي زنان بارداري  اين آيه درباره: گويد ابن عباس مي: ي طلاق آمده است  سوره4در توضيح آيه

اند  كه آبستن هستند و طلاق گرفته ي زناني اند؛ لذا منتهاي زمان عده است كه طلاق داده شده
تفسير  طبرسي، – 530، 19،التفسير القرآن الميزان فيطباطبايي، .(روزي است كه وضع حمل نمايند

  )83 ،25،مجمع البيان
  
  :روايات مربوط به سلسله مراتب اولويت در حضانت) 3 –5 – 3

ما دام :  قال)والوالدات يرضعن أولادهن( ]ما معني) [معليه السلا(عن أبي عبد االله ل سئ) الف
 فإذا مات الاب فالام ،فهو بين الابوين بالسوية فإذا فطم فالاب أحق به من الام الولد في الرضاع 

لا ارضعه إلا بخمسة :  فإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام.أحق به من العصبة
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الاصول من  ،كليني (.دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به إن يترك مع امه
 )44 ،6، الكافي

تا : چيست؟ فرمودند) دهند مادران فرزندانشان را شير مي(معناي: پرسيده شد) ع(از امام صادق
 است، پس آنگاه كه كه فرزند در دوران شيرخوارگي است ميان پدر و مادر حق حضانت برابر زماني

پس آنگاه كه پدر بميرد، مادر نسبت به . باشد دارتر مي از شير گرفته شد، پدر نسبت به مادر حق
را بيابد كه به چهار   پس اگر پدر براي شيردهي به فرزند زني. باشد دارتر مي بستگان پدري حق

تواند كودك   پس مرد ميدهم، جز به پنج درهم اجرت رضايت نمي: درهم راضي باشد و مادر بگويد
او نسبت به . را از مادرش بگيرد و به آن زن شيرده بسپارد، هرچند اگر كودك نزد مادرش باشد

  .تر بوده، و براي كودك بهتر است كودك بهتر و مهربان
ذكر است، فقه اماميه رضاع يا شير دادن مادر به طفل جزو حضانت  در اين رابطه لازم به

اي به جز مادر وجود نداشته  ه كه مرضع واجب،مگر اين امري مستحب است نهنيست، شيردادن مادر 
  باشد، يا وجود داشته ولي به علت فقدان پدر يا فقر او و نبودن مالي براي كودك نتوانند رضاع را به

  )121، 2،حقوق خانوادهامامي، /صفايي. ( زن ديگري واگذار نمايند
مادام الولد في الرضاع : قال) والوالدات يرضعن اولادهن( : قال)عليه السلام(عبداالله عن ابي) ب

 فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من ،فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم
لاارضعه إلا بخمسة دراهم، فان له ان :  وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام؛العصبة

 )104 ،8 ،المبسوط في الفقه، طوسي.(خيرا له وارفق به يتركه مع امهينزعه منها ألا ان رأى ذلك 

مادران فرزندان خود را شير : (ي ي شريفه ي آيه روايت شده است كه درباره) ع(از امام صادق 
تا زماني كه فرزند در دوران شيرخوارگي است جق حضانت ميان پدر و مادر : فرمود) دهند مي
اگر پدر . دارتر است گاه كه از شير گرفته شد، پدر نسبت به مادر حقطور مساوي وجود دارد؛ آن به

اگر پدر زن شيردهي را با دستمزد چهار درهم بيابد . دارتر است بميرد مادر نسبت به فاميل پدر حق
دهم، پدر حق دارد كودك  و مادر كودك بگويد من جز با دستمزد پنج درهم به به كودك شير نمي

راي شيردهي به آن زن بدهد؛ هر چند مادر جهت شيردهي به كودك بهتر و را از مادرش بگيرد ب
  .هي كودك در كنار مادرش باشددتراست و چه خوب است براي شير مهربان
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اگر شيردهي به كودك بر مادر واجب : اند گفته اخذ اجرت شيردهي توسط مادر ةفقها دربار
: گويند  مياي هاما عد. جام واجب، حرام استباشد، مادر حق اخذ اجرت ندارد، زيرا اخذ اجرت بر ان

تواند به خاطر شيردهي به فرزند   منافاتي با واجب بودن آن ندارد و مادر ميباره ايناخذ اجرت در 
 آن  در اين باره وجود دارد كه فقها دربارة ديگري نيزةقاعد. خود از پدرش تقاضاي اجرت نمايد

اهد طفل خود را شير دهد، نسبت به ديگران اولويت خواهد  كه اگر مادر بخواند كردهادعاي اجماع 
اين كار را به عهده بگيرد، يا اجرتي بخواهد كه بيش از آنچه  كه مجاناً داشت، مشروط بر اين

تواند رضاع را  خواهد بيشتر باشد، پدر مي اما اگر مزدي كه مادر مي. كنند نباشد ديگران مطالبه مي
  )121، 2، حقوق خانوادهامامي، /صفتيي. (در حق تقدم نخواهد داشتبه ديگري واگذار نمايد و ما

 ؟بينهما ولد أيهما أحق بالولد  عن الرجل يطلق امرأته و)السلام عليه(عبداالله  يأبعن سئل ) پ
 )44، 6،الاصول من الكافي، كليني (.المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج : قال

كه داراي فرزند بودند،   را طلاق داده در حاليي مردي كه همسرش درباره) ع(از امام صادق 
  كه ازدواج   زن تا زماني :دارتر است، پرسيده شد، در جواب فرمودند حق نسبت به كودك  يك كدام 

 .دارتر است نكرده نسبت به كودك حق

 عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا، )عليه السلام(سألت أباعبداالله : داود الرقيقال ) ت
:  إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقالثم

ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي : أنا أحق بهم منك إن تزوجت فقال
  )44 ،6، الاصول من الكافي، كليني (.أحق بولدها منه مادام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها

اي ازدواج كرد و از او صاحب  ي زن آزادي كه با برده درباره) ع(از امام صادق: داود رقي گفت
فرزنداني شد، آنگاه برده او را طلاق داد، به اين ترتيب به خاطر برده بودن فرزندان را به او ندادند، 

 فرزندانش را از آن زن مدتي بعد زن آزاد ازدواج كرد و اين خبر به برده رسيد لذا برده خواست تا
دارتر  حال كه همسر سابقم ازدواج كرده من نسبت به فرزندانم از اين زن حق: آورد بگيرد، دليل

تواند فرزندانش را از آن زن بگيرد مگر وقتي كه  برده نمي: هستم، پرسيدم، حضرت در پاسخ فرمود
گاه كه  پس آن. دارتر است  حقاش نسبت به فرزندانش بنابراين زن نسبت به شوهر برده. آزاد شود

  .شود دارتر مي آن برده آزاد شد، نسبت به فرزندانش از آن زن حق
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  :روايات مربوط به مدت زمان قانوني شيردهي) 3 – 5 – 4
سألته عن الصبي :  قال)عليه السلام(الحسن الرضا عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي) الف

فان زاد على سنتين هل على ابويه من ذلك شئ؟ : تعامين فقل: هل يرضع اكثر من سنتين؟ فقال
 )8،107، المبسوط في الفقه ،طوسي (.لا: قال

روايت كرد كه ) ع(سعد بن سعد اشتري از امام رضا ) ع(سعد بن سعد اشعر از قول امام رضا 
  تنها دو سال بايد!نه: دو سال به كودك شير داد؟ فرموداز توان بيشتر  آيا مي: از حضرت پرسيدم

اگر بيشتر از دو سال شير داده شود، بر پدر و مادر كودك واجب : عرض كردم: گويد مي. شير داد
 .خير: هست دستمزد بيشتري پرداخت گردد؟ فرمود

 الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد و: )عليه السلام(قال أبوعبداالله ) ب
المبسوط في  ،طوسي (.لرضاع فحولين كاملينعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان اراد ان يتم ا

 )104 ،8، الفقه

پس اگر از اين . واجب در شيردهي، بيست و يك ماه شير دادن است: فرمود) ع(امام صادق 
و اگر خواستند شيردهي را به طور كامل . آيد مدت كمتر شير داده شود، در كودك نقص پديد مي

  .ر دهندانجام دهند، بايد دو سال تمام به كودك شي
الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على :  قال)عليه السلام(عبداالله  عن ابي) پ
 )104،همان (.الصبي

شيردهي بيست و يك ماه است، پس اگر از اين : روايت شده كه فرمود) ع(از امام صادق 
 .باشد كار بر كودك جفا مي مقدار كمتر شير داده شود، اين

ليس للمرأة ان تأخذ في رضاع ولدها اكثر من حولين : )عليه السلام(قال أبوعبداالله ) ت
 ) همان(.كاملين ، فان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال الفطام

پس اگر پدر و . مادر در شيردهي فرزندش نبايد از دو سال تجاوز نمايد: فرمود) ع(امام صادق 
منظور از . ودك را زودتر از دو سالگي از شير بگيرند نيكو استمادر با توافق يكديگر خواستند ك

  . باشد مي) از شير گرفتن(فطام ) جدا شدن كودك از شير مادر(فصال 
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الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها :  يقول)عليه السلام(عبداالله  عن أبيروي ) ث
لا تضار والدة بولدها ولا (:  عزوجلوهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول االله

 لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن )مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، 

 )3،510،من لايحضره الفقيه، صدوق (.والفصال هو الفطام

ي كه وضع نبه زن باردار طلاق داده شده تا زما: روايت شده است كه فرمود) ع(امام صادق از 
او براي شير دادن به فرزندش نسبت به زن ديگري كه اين كار را . شود حمل نمايد نفقه داده مي

در رساند و پ مادر به فرزند خود ضرر نمي: فرمايد خداوند بلند مرتبه مي. دارتر است انجام بدهد حق
يعني به كودك . و بر وارث نيز واجب است به كودك ضرر نرساتد. نيز نبايد به فرزندش ضرر رساند

همچنين نبايد مادر در شيردهي به . و مادر كودك در دوران شيردهي نبايد ضرر رسانده شود
ال و اگر چنانچه زن و مرد با توافق هم پيش از پايان دو س. فرزندش بيش از دو سال اقدام نمايد
  از شير ( فطام ) جدا كردن كودك از شير مادر(منظور از فصال . كودك را از شير بگيرند خوب است

  .باشد مي) گرفتن
شناسي  دارتر زياد بكار رفته است كه از نظر واژه معناي حق به)احق(ةات مذكوره كلميدر اين روا

 نسبت به ديگري برساند،  تا برتري چيزي راشود و به اين خاطر استعمال مي. ي استصفت تفصيل
صفت . اين بدان معنا نيست كه طرف مقابل آن صلاحيت را ندارد تا بتواند مورد توجه باشد

كه بفهماند اين مورد بخصوص داراي برتري نسبي در برابر ديگران آيد  مي براي اين تفصيلي صرفاً
ك آن را ايجاب  احق از آن جهت آورده شده كه مصلحت كودكلمةاست بنابراين در روايات 

اما در روايات ديگر ملاحظه . ؛ زيرا اگر كودك از شير مادر خود ارتزاق كند بهتر استنمايد مي
 كودك را از مادر جدا كرد و به زن شيرده تواند ميدر صورت صلاحديد پدر : اند فرموده كه شود مي

كودك به خاطر مصلحت  استنباط كرد احق بودن پدر در حضانت از توان ميرو  ديگر سپرد، ازهمين
 كودك را از پدر گرفت و به مادر داد تا توان مي ر مصلحت كودك ايجاب نمايدكودك است، لذا اگ

حضانت او را به عهده بگيرد، بنابراين ملاك و مناط سپردن حضانت به احد ابوين، رعايت مصلحت 
يص دهد و الي مطرح است كه اين مصلحت را چه كسي بايد تشخؤدر اينجا س. كودك است



                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ت و
ضان

ق ح
ح

آن 
ت 

مد
 

/  

139  

المجموع روش  حيث  مذاكره و عقل جمعي و منتلويحاًمراعات نمايد؟ در تمامي روايات موجود 
  .عقلاء مطرح گرديده است

  
  :روايات مربوط به مدت زمان حضانت) 3 –5 – 5

خليت سبيلها  كانت لي امرأة ولي منها ولد و:  بعض أصحابه)عليه السلام(عبداالله   ابيإلي كتب
تفصيل 1414، حرعاملي(.المرأة تشاء لم أن إلا سنين يبلغ سبع أن المرأة أحق بالولدإلى):لسلاما عليه(فكتب

زني داشتم و از او : به ايشان نامه نوشت) ع(يكي از ياران امام صادق  )470 ،12 ،وسائل الشيعه
حضرت در جواب ) تكليف حضانت كودكمان چگونه است؟(داراي فرزند بودم، او را طلاق دادم 

  .كه خود نخواهد دارتر است، مگر آن زن نسبت به حضانت كودك تا هفت سال حق: رقوم فرمودندم
  
  :نتايج به دست آمده از روايات) 3 – 6

  :آيد با توجه به روايات ذكر شده در بالا نتايج زير به دست مي
زيرا . بارداري، شيردهي و حضانت پس از شيردهي هركدام حكم خاص خود را دارند )1
اما چون مادر نسبت به كودك مسؤوليتي . ي و شيردهي حق و حضانت حق و تكليف استباردار

  .تواند براي اداء اين حق و تكليف دستمزد مطالبه نمايد مانند پدر ندارد، لذا مي
شيردهي توسط مادر، حق نوزاد است و نبايد او را از اين حق محروم نمود، لذا  )2

 .به انجام برساند مادر استتواند چنين كاري را  بهترين كسي كه مي

 . به شيردهي فرزندانشان مجبور نمودتوان بانوان را نمي )3

مادر از ساير كساني كه قابليت شيردهي دارند نسبت به شيردادن به فرزندانشان  )4
 :كه تر و حق دارترند و اين منوط است به اين مناسب

 .خودشان بخواهند  . أ

 .نباشد) دايه(رده كنند بيشتر از زنان شي دستمزدي كه مطالبه مي . ب

تواند حضانت  ف به حضانت از كودك خود است و مادر اگر خواست ميپدر مكلّ )5
 .فرزند خود را به عهده بگيرد
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ي پدر كودك است،  مخارج مادر و فرزندش در دوران جنيني و شيردهي به عهده )6
 و اگر مرده باشد از پردازد مياگر پدر زنده باشد خود مخارج را . خواه زن در نكاح مرد باشد يا نباشد

 .ماتركش پرداخت مي گردد

 :حضانت فرزند توسط مادر سه مرحله دارد )7

 .از زمان بسته شدن نطفه تا تولد  . أ

 .زمان شيردهي . ب

 .پايان دو سالگي تا هفت سالگي . ت

 .والدين نبايد با كمتر از دو سال شيردهي به فرزند ضرر وارد كنند )8

 :كند وضعيت ناهمگون ايجاد ميايجاد ضرر و زيان توسط هر يك از والدين دو  )9

 .هر يك از ديگري دلسرد شده و متضرر واقعي كودك خواهد بود  . أ

گردد كه اين خود خطرناكتر و  كودك علاوه بر ضرر مادي، دچار ضرر معنوي نيز مي . ب
 .هراس انگيزتر خواهد بود

ي  نكاح زن داراي فرزندي كه هنوز نياز به حضانت دارد و حضانت او نيز به عهده )10
گردد كه آن كودك  هايي مي ر است با مردي غير از پدر آن كودك باعث پديد آمدن مسؤوليتماد

. دهند اش تحويل مي ي پدري شود، لذا كودك را به پدر يا خانواده ها مي مخل انجام آن مسؤوليت
 .تر از مادر خواهد بود ي قانوني آنها نسبت به حضانت كودك سنگين زيرا وظيفه

توانند زمان شيردهي را كمتر كنند، در اين صورت  ا يكديگر ميوالدين با توافق ب )11
رسد و  دستمزد مادر به خاطر شيردهي قطع شده و زمان حضانت او جهت شيردهي به اتمام مي

 .نمايد ي حضانت را دريافت مي  نفقهكه صرفاًگردد  س از آن دوران اولويت او آغاز ميپ

تواند   تا زماني كه ازدواج نكند ميكه حضانت كودك در دست مادر باشد در صورتي )12
 .تا پايان وقت قانوني حضانت، از كودك خود نگهداري كند

در صورت مرگ پدر، مادر از ساير اقرباء حتي جد پدري بر حضانت از فرزندش  )13
 .تر است مقدم
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هيچ يك از روايات بيان اگر دارتر است،  در روايات پدر در حضانت از كودك حق )14
 نهاده اش عهده، بلكه به خاطر مسؤوليت پدر اين وظيفه به دهد مي را از دست  مادر حقشاند نكرده

داري با پدر مساوي  شده است، لذا اگر مادر بتواند صلاحيت خود را به اثبات برساند در اين حق
 .است

و چهار ماه است، كمتر از اين حداقل  ويك ماه وحداكثر بيست حداقل شيردهي بيست )15
 . مالي ندارد ثمرة، ولي بيشتر از آنباشد ميجفا به كودك مانعي ندارد، هر چند 

  
  :تحليل آيات و روايات حضانت) 3 – 7

 اشاره شد، ها بداني قرآن ذكر گرديد و آنچه در متن روايات  ي شريفه  با توجه به آنچه در آيه
 پيدا ي جنيني، دو مرحله داشته و در يك نقطه با هم تداخل ي حضانت كودك به جز مرحله مسأله
ي نگهداري و رعايت شؤون مادي و معنوي كودك است كه بايد  لهي تداخل، مسأ نقطه. كنند مي

ي هر دوي  كنند، حضانت كودك به عهده تا زماني كه والدين با يكديگر زندگي مي. لحاظ گردد
ين از ي آنهاست كه از كودك خود مراقبت نمايند، اما زماني كه به هر دليل والد آنها بوده و وظيفه

كنند، بايد راه حل مناسبي براي حضانت كودك پيدا كرد و كاري نمود تا  يكديگر جدا زندگي مي
  .ي كمتري به او و الدينش وارد آيد صدمه

  :آنچه مورد تأييد بوده و ترديدي در آن وجود ندارد
 موجه ي قانوني او بوده و بدون دليل ي ولايت پدر حضانت كودك تا سن بلوغ وظيفه به واسطه -

 .تواند از آن خودداري نمايد و يا بهتر است بگوييم پدر را از حضانت منع نمود يا حكم قانون نمي

. بنا به نظر عموم فقهاء مادر بر كودك خود ولايت ندارد و نمي تواند در شؤون او مداخله نمايد -
با : گويند اند و مي ه حضانت قائل به ولايت مادر در طول ولايت پدر شدمسألةاما بعضي از فقها در 

لذا با تمسك به اين عقيده ) 232، 2صانعي،(ي موجود مادر نيز بر كودك ولايت دارد؛  توجه به ادله
 .مادر نيز در حضانت از كودك وضعيتي همانند پدر دارد: توان گفت مي

بنا بر نص صريح قرآن . يكي از مواردي كه در حضانت بايد بدان توجه كرد مخارج كودك است
همچنين . ي پدر بوده و در صورت نبود او بايد توسط وصي او پرداخت گردد خارج كودك به عهدهم
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اين حكم به . در روايات نيز ذكر شد، مخارج كودك از مالي كه به او ارث رسيده داده خواهد شد
، از گردد؛ اما در صورتي كه پدر نباشد، مالي هم از او نمانده باشد نحو وجوب طبعي بر پدر بار مي

ي مادر  عصبه نيز كسي كه بتواند مخارج كودك را تأمين نمايد نيز نباشد، آيا اين وجوب بر عهده
آنچه از : گذار راه حلي براي آن جعل كرده است؟ در پاسخ بايد گفت كه قانون وارد خواهد شد؟ يا آن

 فقر آنها به ي كودك در صورت نبود پدر و اجداد پدري يا آيد، نفقه ظاهر سخن فقهاء بدست مي
اند و  زيرا علماء اين نظر را گفته. باشد ي مادر است؛ تنها دليل موجود بر اين نظر اجماع مي عهده

با : فقهاء فرمودند: (در كتاب حدائق الناضره آمده است. اند دليلي غير از اجماع براي آن ذكر نكرده
و اگر مادر نيز نبود يا . گردد اجب ميي كودك بر مادر و نبود پدر و اجداد پدري او يا فقر آنها نفقه

اين قول از اقوال شيخ مفيد است و . گردد فقير بود، بر اجداد مادري هر چه بالاتر بروند واجب مي
لذا هر كس اين . بر آن صحه گذاشت )21، 6، ، المبسوط في الفقهطوسي(در كتاب مبسوط خود 

الحدائق بحراني، . (دليلي بر آن ذكر ننموده استفتوا را بيان كرده به استناد از ايشان بيان كرده و 
ي اولاد  نفقه: (دارد له اشاره شده و بيان ميأبه اين مس) م.ق (1199ي  در ماده) 125، 25، الناضره
ي اجداد پدري است با  ي پدر است؛ پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده بر عهده

ي مادر  ن پدر و اجداد و يا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهدهرعايت الاقرب فالاقرب؛ در صورت نبود
ي اجداد و  هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد، با رعايت الاقرب فالاقرب، به عهده. است

جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حيث 
 .)ديه كنندأي مساوي ت فقه را بايد به حصهدرجه اقربيت مساوي باشند، ن

. ي والدين نسبت به حضانت كودك از بين رفتني نيست، خواه با هم باشند يا نباشند وظيفه -
لذا جاي آن دارد كه قائل . بنابراين با جدايي والدين از هم همچنان وظيفه بر جاي خود باقي است

شود   ملاحظه مياما عملاً. از كودك خود بدانيمف به حضانت و هر دو را مكلّ. به اولويت نباشيم
گويند، چون پدر ولايت دارد پس از پايان دو  اي ديگر را در نظر گرفته مي علماء فقه و حقوق رويه

ر اولويت حضانت با اوست، يا چون كودك نياز به تسالگي براي پسر و پايان هفت سالگي براي دخ
اما با توجه به هم . ي با مادر، و پس از آن با پدر استمادر دارد، اولويت نگهداري تا هفت سالگ

طول بودن ولايت پدر و مادر بر حضانت كودك، بهتر است اجراء امر حضانت و شخص با 
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صلاحيت در اين مورد را، به انتخاب عقلا گذاشته و از سيره و روش آنها استفاده شود تا كودك و 
 .ي كمتري را تحمل نمايند والدين هر يك صدمه

دهي بيان دارند، زيرا مادر از  دار بودن مادر را در مدت شير خواهند حق در مجموع روايات مي -
به همين واسطه حد بالا و پايين . تر است تر و با صلاحيت ي افراد نسبت به اين مهم لايق همه
 داراي كه جملات با توجه به اين. اند دهي را بيست و چهار ماه و بيست و يك ماه ذكر نموده شير

دهي بيش از بيست و چهار ماه وظيفه نداشته و  عدد، مفهوم ندارند، بايد گفت مادران براي شير
 .مستحق نفقه و دستمزد نيستند

از منطوق اين عبارت نيز . در مورد حضانت در روايات ذكر دو سال و هفت يا نه سال شده است -
 جهت حضانت وجود ندارد، اما ذكري از ي قانوني آيد براي مادر پس از اين مدت وظيفه بدست مي

است، بلكه در كتب فقهيه بنا بر اين كه مادر پس از اين مدت حق حضانت ندارد به ميان نيامده 
 پدر نسبت به كودك ولايت دارد، حق حضانت را پس از اين مدت، در اختيار پدر قرار آن كه
اين كه جملات داراي عدد مفهوم ندارند بايد با توجه به ) 467، 1، القواعد الفوائدعاملي، . (اند داده
هاي ياد  هاي تعيين شده مدخليت نداشته و ما را وادار به توقف بر اين زمان اين اعداد و زمان: گفت
ي ولايت، ولي بودن مادر در طول ولايت پدر است، لذا مادر  لهالبته مختار ما در مسأ. كند ه نميشد

 .رزند را پس از هفت يا نه سال دارد، خواهد داشتنيز همان مقدار كه پدر حق حضانت ف

كه مادر نسبت به شيردهي و حضانت كودك به طور همزمان از بدو تولد تا پايان مدت  دليل اين -
، آن است كه به كودك مهرباني كند و نيازهاي مادي و باشد ميمقرر در قانون داراي اولويت 

ي مادر به پايان رسيده و پدر  ز مدت مقرر وظيفهكه پس ا و دليل آن. معنوي او را برطرف سازد
گردد آن است كه از سن هفت سالگي كودك بايد درس بخواند و  داراي اولويت در حضانت مي

تواند كودك را پشتيباني كند پدر  وظايف مختلفي را تجربه نمايد و كسي كه بهتر از هركس مي
، 8، مجمع الفائدهمحقق اردبيلي، . (اند ردهي حضانت كودك را به او سپ است؛ به همين خاطر وظيفه

ي جدا از هم است كه  دهي و حضانت دو مقوله اما حق آن است كه در مورد مادر حق شير) 259
لذا صدور چنين حكمي با دليل مذكور . اند دهي با يكديگر اجتماع كرده طي مدت دو سال شير

  ان چنين احكامي مناسب است براي اعطاي لذا براي جبر. اي باشد تواند حكم مناسب و عادلانه نمي
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 .حق حضانت به هر يك از پدر يا مادر به حكم حاكم و نظر عدول و عقلاء مراجعه نمود

دهند، به دليل ولايت،  ي شرعي كه حق حضانت را پس از دو يا هفت سال به پدر مي ادله -
ت هم شأني ولايت مادر با پدر القاعده با اثبا باشد؛ اما علي مسؤوليت و بهتر نگهدارنده بودن مي

بنابراين در اينجا پدر و مادر با يكديگر مساوي . توان تمام اين شرايط را نيز به مادر سرايت داد مي
توان با كمك گرفتن از نظر عقلا حضانت را به كسي  شده و در حالت نزاع براي اخذ حضانت مي

 . دهد تر اين كار را انجام مي تر و كامل سپرد كه بهتر، دقيق

با توجه به . موضوعي كه لازم به تذكر و بحث است مخارج كودك در زمان حضانت است -
ولايت پدر در تمامي شؤون كودك من جمله امور مادي كه از وظايف لاينفك پدر است، و فرمان 

دار اين امر   حضانت چه خود عهدهدورةقرآن كريم و نظر فقهاء در اين رابطه وظيفه دارد تا پايان 
  .باشد و چه مادر كودك، مخارج فرزند خود را متقبل شود

  
  : نتايج و پيشنهادات-4

ها در قبال  ي كلي دست خواهيم يافت كه مسؤوليت مدني انسان بدين ترتيب به اين نتيجه
گردد و هر دو در قبال فرزندشان مسؤول  طور مساوي ميان پدر و مادر تقسيم مي شان به فرزندان

نيز سخن به همين نحو است و والدين ) حضانت فرزند(در بحث ما . وي آن باشندبوده و بايد جوابگ
حال اگر به هر دليلي زوجين از يكديگر جدا شوند بايد در دادگاهي . ي اين مهم برآيند بايد از عهده

با در نظر گرفتن مصالح كودك و بررسي ) دادگاه خانواده دادسراي اختصاصي كودكان(صالح 
گيرد  قيق كه بايد توسط حقوق دانان و روانشناسان و جامعه شناسان صورت ميكارشناسانه و د

. سپردرا انتخاب كرده و اين وظيفه را بتواند حضانت نمايد  ميان والدين آن كسي كه بهتر مي
  :گردد بنابراين پيشنهاد مي

ي به امور  رسيدگسيس گردد كه كارشان اختصاصاًأي كودكان ت هاي ما دادسراي ويژه در دادگاه -
 . كودكان باشد

 .قضاتي تربيت شوند كه بتوانند به بهترين نحو دادرسي كودكان را به انجام برسانند -

  در مورد كودكان علاوه بر قضات، كارشناسان علوم تربيتي من جمله روانشناسان كودك و جامعه  -
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